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 فصل اوّل 

 1جهان مشرقهای اصلی بخش

 

، نهاده تواند شدغربی  روحیّۀل ابقدر   واحدیک کل   مثابۀبه  شرقیم روحیّۀگرچه یم که اهگفت پیشتر

 گوییم،واحد سخن می غربی تمدّناز  نحو کهبه همان  واحد تمدّن شرقیاز  سخن گفتنوصف المع

بخش  وحدت اصل  واجد  یکه هر یک وجود دارد متمایز کلّیشرقی به تمدّنچندین  2خطاست.

تمدّن مشرقی، در هر  وحدت اصل   نمود،خواهیم  تبیینبه زودی  که و چنان خویشتن است، خاص  

هرچند که چنین اختلافاتی  ؛های دیگر استتمدّن با آن در متناظر  وحدتاصل   از بالذّات غیر

 طرزدر  خصوصا   مشترک اوصاف ایپاره شرقیمهای تمدّن، همگی حال با اینولی است،  مشهود

را به طور شرقی خاصة  م سخن گفتن از نوعی روحیّۀ امر است که، و همین دهندمیر خود نشان تفکّ 

 .سازدکلّی میسّر می

 

توان از های شرقی میان شرق سخن گفت، ولی نظر به کثرت تمدّنتوان از جههای شرقی میبه جهت اشتراکات موجود در میان تمدّن. 1
 آورد.عوالم شرق گفتگو به میان 

 . بخش یکم، فصل یکم )شرق و غرب(2
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به  محلّ بحثطبیعی که موضوع  آن اقسام بندی بر پایۀدسته آغاز کردن از در هر نوع مطالعه، 

و  التزام به خطوط کلّی، با جهتبه همین  1رسانَد.یاری می مسائلتر شدن به روشن پذیرد،خود می

، چرا که در اینجا قصد ما کافی است ابتدائی تقریب نوعیکم برای که دست ترین تقسیماتعمومی

پیش از هر چیز دیگر لازم است تبیین  ،ها به نحو جداگانه نیستتمدّنبررسی تفصیلی هر یک از این 

 نسبت به یکدیگر چگونه است. شرقیمهای مختلف تمدّن وضعکه  کنیم

 نسبت حَسَببر ه سه بخش عمده تقسیم تواند شد کهب زمین شرقم، مقصودین دنظر ب 

شود. از یم وصفو شرق دور  شرق نزدیک، شرق میانه عناوین بابه ترتیب  آنها به اروپا ییجغرافیا

 اامّ ؛ و هند است عبارت ازاست؛ شرق میانه اساسا   جهان اسلام شرق نزدیک شامل کلّ  ،دیدگاه ما

ر دچین. نی چین و هندوشود، یعنام بدانها اشاره می ه همین بشرق دور، مناطقی است که معمولا  

 لّ مستق و متمایز به کلّی تمدّنبا سه  ،در واقع ،م عمومیتوان درک کرد که این سه قسنگاه مییک 

ر هر د لیکنهای موجود در شرق نباشند، تمدّنی اگر تنها حتّ این سه تمدّن  د کهکنمطابقت می

برخی ها تمدّن. ذیل هر یک از این هستندمناطق بسیار وسیعی گسترده در آنها و  ترین  همصورت م

 یمدّن اروپایتدر  کهاست  آن گوناگونیقابل مقایسه با گوناگونی آن که  است تمییزقابل  اقسام فرعی

 آن ی برایهای ملّ ، تعیین محدودهمشرق در مورد جز اینکهد؛ کشورهای مختلف وجود دار در میان

مشرق  رد به طور کلّیسازگار است که  ادراکی ت بایّ نیست، چرا که مفهوم ملّ  اقسام فرعی ممکن

 .رودبه شمار میبیگانه 

 

 کنند.بندی کار خود را آغاز میاین نکته از حیث روش بررسی مهم است و بسیاری از اهل تحقیق عملا  از تقسیم و دسته .1
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، اروپامجاور  آسیایی هاینه تنها در بخش 1،شودکه از مرزهای اروپا آغاز می دیکشرق نز 

 استشامل کشورهایی  شرق نزدیکیابد؛ درواقع، آفریقای شمالی گسترش می ین در کلّ بلکه همچن

رغم اینکه اسلامی، علی تمدّن ولی. اند که اروپا غربی استهمان اندازه غربیبه  که از نظر جغرافیا

شرقی مرا که وامدار منشأ  خود اساسی اوصافهمواره  الوصفمعگسترش یافته،  متعدّدیجهات  در

مختصّ به خود را حکّ ات مشخصّ  نقش ،بس متفاوتمتعدّد و و بر اقوام  نگاه داشتهخویش است 

از آنها را  اصالت که آنقدرمشترکی بدانها بخشیده است، البته نه  وجهه نظرساس بر این ا کرده و

ساکن همان مناطق آمیخته  هایعربفریقای شمالی هرگز با آماعت بربر جَ . ایشان سلب کند

ند و بر مبنای اه، نه تنها بر مبنای رسوم خاصی که حفظ کردهاعربآنها از  تمییزشوند، و نمی

آنهاست،  مختصّ بهکه  سیماشناسی ذهنینوعی  حکمآنها، بلکه همچنین به  یظاهرمشخصات 

بیشتر به یک  ،از جهات بسیار 2بومی الجزایربدیهی است که یک  سختالمثل آسان است؛ فی

فریقای آتمدّن یم که یبا این حال درست است بگو ولیکنیک عرب. به اروپایی شباهت دارد تا 

در وجوه اساسی ی خود است، نه تنها اسلامی، بلکه حتّ  خاص  که واجد وحدتی از حیث آنشمالی، 

عرب  به نام جمعیّت بتواناسلام، آنچه  جهاندر  شاره کرد کهعربی است؛ و در اینجا باید اخود، 

، بلکه میان ایشان ظاهر گردیده در سلاما که سببین د، نه تنها بداردی مهمّ اصلی  گاهجای خواند

 ست. آنها ، قطع نظر از منشأ یا نژاداسلامیاقوام  همۀ تی  ، زبان سنّ هاکه زبان آن علّت دینهمچنین ب

 

 . اشاره است به اروپای شرقی که بخشی از جمعیّت آن از مسلمین تشکیل یافته است.1

2. le Kabyle 
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 عبارتند از: که به ترتیب است بازشناختندو گروه مهم دیگر قابل ، هاعرب جَماعتعلاوه بر  

 دة  عم نخستگروه  1.دقیق نیست چندان محتملا  ، گرچه این عناوین ها(ایرانیها )پارسیها و ترک

 اوصافاین قوم همچون  روحیات ها و تاتارها؛ خصوصیّ است، مانند ترک نژاد مغول شامل اقوامی از

 اصالت عقلانی آنکهبه سبب  ولیسازد؛ متمایز می هاعرباز بسیار  ۀانداز تا ایشان را، ظاهری آنها

 منظری از ، حتّ نگهیوا؛ هاعرببه  اندمتکّی از حیث عقل، ، این قوم اساسا  آنها نسبة  اندک است

و قانون، با  شعائرهای اندک از جهت تفاوت با وجودها، و ترک هاعرب یعنی ، این دو بخش،شریعت

یکی از  بهقرار تواند گرفت: در اینجا  2ایرانی جَماعت قبالکه در  انددادهرا تشکیل  واحد یک کل  هم 

 وصف چنینود دارد، تقسیمی که معمولا  که در جهان اسلام وج رسیممی هاشکاف ترینژرف

، عناویناین هر چند اند؛ «شیعه» هادرحالی که ایرانی ،هستند «یسنّ »ها و ترک هاعربشود که می

 پرداختن بدانها نیست. مجال در اینجا ولیکن، است خاصّیملاحظات مند نیاز

 ۀدقیقا  مطابق با حوز همواره کرد که تقسیمات جغرافیایی ملاحظهتوان از سخنان پیشین می 

اصلی آنها  مرکزهایو  نخستینهای با جایگاه تنهانیست، بلکه  متناظر آن مناطقهای تمدّنگسترش 

صادق ، و همین سخن در مورد چین نیز پیداستدر همه جا  اسلامیمطابقت دارد. در هند، عناصر 

را  مسلمینیم نیازی نیست که یوگهای این دو سرزمین سخن میتمدّن بابوقتی در  لیکن؛ است

از  باید ا  حقّ  ایراننیست. از سوی دیگر،  این دو سرزمین بومی   ،تمدّن اسلامیکه ، زیرا ملحوظ داریم

؛ اگر آن را بخشی از شرق میانه بپیونددایم به آنچه شرق میانه نامیده ی جغرافیاییو حتّ نژادی  حیث

 

های های ایران است که در زبانایف ترکمن و عناصر برخاسته از بالکان در ترکیه و نظر به اینکه پارس نام یکی از ولایت. نظر به وجود طو1
 شود، نویسنده آن دو عنوان را چندان دقیق نشمرده است.اروپایی بر کلّ ایران اطلاق می

بار دیگری به شرق میانه تعلّق دارند. به اعتبار اسلامی بودن، ایران به شرق به نظر نویسنده، مردم ایران به اعتباری به شرق نزدیک و به اعت. 2
 نزدیک تعلّق دارد و به اعتبار سوابق باستانی خود )و حتّی از حیث جغرافیا( به شرق میانه.
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باید  ،در واقع ،مسلمان هستند. در شرق میانه به کلّیاست که ساکنان فعلی آن  سبب، بدین ایمننهاده

 :اندبرآمدههر دو آشکارا از منشأ واحدی  تمایز، که با وجود این را بازشناخت متمایز تمدّندو 

 ه ازندامروزه تنها نمایندگان بازما ولیباستان است؛  ایرانیان تمدّن دیگر و دو ،هند تمدّن نخست

در هند،  از آنها برخی که ۀ چندیکوچک و پراکند با جَماعات هستند زردشتیان، ایرانیان باستانت سنّ 

رف جلب؛ در اینجا برندبه سر می دیگر در قفقاز در اطراف بمبئی، و برخی ة  عمد ه به وجود توجّ  ص 

 1خواهد بود.آنها کافی 

به  تمدّن هند یعنی اصلی ما، قسمد تا بدان بپردازیم، دومین مانَ همۀ آنچه باقی می ،بنابراین  

که در چارچوب وحدت  خویش اقوامی از  تمدّن هندوست ،تردقیقبه بیان کلمه، یا  اخصّ معنی 

، هند شمال و جنوب در میانخصوصا  ؛ بین مناطق مختلف هند، و گیردرا در برمینژادهای مختلف 

 ۀ، همحال؛ با این شودقارۀ اروپا یافت می که در کل   است اندازهاختلافات قومی دست کم به همان 

در  تمدّن هنداند. سهیم ،سنسکریت یعنی، تی  مشترکزبان سنّ یک  ، و نیز درتمدّناین اقوام در یک 

های مختلف ثیر خود را در بخشأاز ت مشهودیشرق پیش رفته و آثار به تا  خاصّیهای دوره

 خصوصا  در جاوه ،هی در برخی از جزایر اقیانوسیّ کامبوج، و حتّ  2همچون برمه، سیام، ،هندوچین

 را فراهم ساختبودایی  تمدّنموجبات ظهور تمدّن هندو برجای نهاده است. از سوی دیگر، همین 

 

 نها برنخورده است.توان یاد کرد، ولی نویسنده به وجود آاند نیز می. از اشراقیان که جوهرۀ تعلیمات باستانی را احیا کرده1

 سیام همان تایلند فعلی است. .2
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موضوع  لیکنمختلف خود، در بخش بزرگی از آسیای شرقی و مرکزی گسترش یافت؛  صُوَر درکه 

  1.بدان خواهیم پرداخت سپستوضیحات بیشتری است که  مستلزم آیین بودایی

ق دارند، تعلّ  واقعا  به نژاد واحداعضای آن  جملهی است که تمدّنکه تنها  تمدّن شرق دورا امّ  

هندوچین به یم، تا اهکه مشاهده کرد ، چنانتمدّناین  گرفت؛تواند  نامچینی  تمدّن درستیبه

چینی هستند،  مناطق  ساکنان آن  ،از حیث  نژاد ولییابد، گسترش می 2ناماکینگ و  خصوصا  به تانگ

این که هر چند  یی،از منشأ مالاعناصری  آمیخته با برخیبه صورت  چهچه به صورت نژاد خالص، و 

اساسا  زبان چینی  ،تمدّنین دق بتی  متعلّ باید تاکید شود که زبان سنّ . به هیچ وجه غالب نیستندعناصر

مصون  ،در مکان و خواه باشداین تغییرات در زمان  خواه، است که از تغییرات زبان گفتاریی نوشتار

سخن قادر نباشند  بساچه ،امان اهالی یکی ازچینی جنوبی، و  شمال، یک ۀ؛ یک چینی از منطقاست

 ۀواحد با هم )ایدئوگرام( نگار-رد حروف الفبای اندیشهکارب ،با اینهمه لیکن، یکدیگر را دریابند

 به کلّییان یاروپا در نزدکه قدرت آن  آوَرَدپدید میآنها  در میان، پیوندی اقتضائات واقعی خود

 ناشناخته است.

خود قرار دادیم، تا حدودی که از نفوذ  عمومی بندیکه آن را خارج از رده ژاپن خصوصدر  

 خود تی از آن  دارای سنّ ژاپن  ،زون بر ایناف ولیشود، به شرق دور ملحق می ر بوده استها متأثّ چینی

این  که است دریابیم توجّه . جالببخشدبدان میبسیار متفاوتی  خصوصیّتشینتو که  به نام است

مردم  رب ژاپنکه رهبران  ، یعنی با غربی شدنگشتگیبا مدرن مواجهه در هنگامتی مختلف عناصر سنّ 

 

مشهور است که رنه گنون در باب آیین بودایی تجدیدنظر کرده و سرانجام از نفی آن به سبک عرفای مکتب ودانته، دست برداشته است،  .1
 تر را نیافته است.ولی آن حکیم عالیقدر دربارۀ آیین مزدایی هرگز فرصت بررسی دقیق

 ویتنام فعلی .2
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بیش  به نظر ما این موضوع لیکناند؛ ق بودهحفظ خود موفّ در تا چه اندازه  اند،کردهتحمیل آن کشور 

  1.بحث کردبر سر آن است که در اینجا بتوان  خاصّ   آناز 

عمد و بهه خواهیم شد که در بررسی پیشین خود ای به جهت دیگر بازگردیم، متوجّ لحظه اگر 

پوشی نیست، هیچ وجه قابل چشمبه این تمدّن که  ، درحالیایمرا از قلم انداختهی تبتّ  تمدّنی کلّ به

هندوستان و چین  تمدّناز برخی جهات با هر دو  تمدّن. این ایمبرگزیدهیدگاهی که از د بخصوص

از آنجا  ولی؛ مختصّ بدوستاست که کاملا   یدیگربسیار  اوصاف واجدکه مرتبط است، در حالی

بدون  تواننمی شرق، کمتر شناخته شده،مهای دیگر تمدّنیان، نسبت به یاروپا در نزد این تمدّنکه 

به نحو  ، دربارۀ آن تمدّنستنابجا به کلّی کتاب حاضرمانند  کتابیتوضیحاتی که در  پرداختن به

 2د.به عمل آوَر  بحث  سودمند

 راشرقی مبزرگ  تمدّنسه  لازم است تنهابا در نظر گرفتن ملاحظات ذکر شده،  ،بنابراین  

های تمدّن، یعنی متناظر است مذکور افتاد پیشترکه  ییبا تقسیمات جغرافیا که به ترتیب کرد بررسی

با یکدیگر تفاوت  تمدّنآن این سه  دربرای روشن نمودن نکات اساسی که  3و اسلامی. ، هندویچین

مام به ت تصار  این است که به اخ توانیم کردمی، مفیدترین کاری که اتجزئیّ  ورود در، بدون یابندمی

  4مبتنی است.آن بر  هااین تمدّنهریک از  نحدت بنیادیاصولی بپردازیم که وتبیین 

 

 اند. ها به طور تحمیلی )یا غیر تحمیلی( برگزیدهرنه گنون نگران راهی است که ژاپنی .1

ها و لاماها( های وی را به انگلیسی ترجمه کرده، در آثار خود )مثلا  در کتاب قلّهای از نوشتهمارکو پالیس که از دوستداران گنون بوده و پاره .2
 ای معرّفی کند.کوشیده است تا سنّت مردم تبّت را تا اندازه

 ر سلسلۀ طولی )عمودی( سخن گفته است:سهروردی از سه شرق د .3
ثال و عالم معالم  وشرق کوچک، شرق میانه و شرق بزرگ. این سه شرق در برابر غرب )عالم جسمانی(اند و به ترتیب، عبارتند از عالم نفس 

حات، مطار ر در کتابعقل. وی از سه شرق در جغرافیا سخن به میان نیاورده، ولی در تقسیم کلمه به جانب غربی و جانب شرقی مذکو
 گویی شرق را منحصر در ایران ساخته است، با این حال در آثار خود گاه از تمدّن هندوچین نیز صرفا  نام برده است.

 رود.های شرق نوشته است، کشفی نو به شمار میبخش درهر یک از تمدّنگانه گنون تازگی دارد و آنچه دربارۀ اصل وحدتتقسیم سه .4
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 فصل دوم

 شرقیمهای تمدّندر  وحدت اصلِ

 

گفت  وانبسا بت  چهی دشوار است؛ حتّ  یبسدر تمدّن غربی  بخشوحدتحاضر، یافتن اصل  زمانۀ در

 هاترکیب آن گرایشمبتنی است که  چند 1ییهابر گرایش ة  طبیع تمدّن غربکه هنوز آن رغمعلی

رف  بیش از چیزی  دیگر ،تمدّناین وحدت  را ساخته است، لیکن منسجمذهنیّتی  یّت  وحدت واقعص 

 3.بنیاد استبی بُن و بیو به همان اندازه فاقد اصل و اساس است که خود آن تمدّن، ، نیست 2جزئی

 پیوندی بُریده شد، مذهبی، رنسانس و اصلاحات دورۀدر  ،شریعت برآمده از تی  پیوند  سنّ  ی کهاز زمان

نام  «مسیحیامّت »که  آنچه راقرون وسطی  درو برای تمدّن غربی بود  وحدت اصیل اصل   درستکه 

که  حدودی. عقلانیّت غربی، در چارچوب بر همین منوال بوده است حالداد، میشکل  ه بودگرفت

تی از ردۀ سنّ به  وابستگی ه است تا از طریققادر نبود، مایدنترسیم میآن را  ق  مضی  ت بالاخص فعالیّ 

قطع نظر ما این است که  مقصود؛ خود کندفکری به حال  ، نشیندبحث  محلّ ت سنّ ر جای بدیگر که 

 

ت و علائم آخر»گنون در کتاب رنه  1. تر از همه، را به دقّت شرح داده است که از آن جمله مهمها مجموعۀ این گرایش «زمان سیطرۀ کمی 
 کیفیّت است به کمیّت. تقلیلگرایش به 

2. fait 

همنی مزاج دهر تبه شد دراین بلا حافظ          کجاست فکر حکیمیّ و رای   3.  !بر 
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ت جز به نحو ، سنّ شدتوانست نمیبدل به قاعده که در چنین محیطی  1برخی استثنائات از

پیشتر ذکر  کهچنان ،نژادی، وحدت این یاروپا نژاد بابدر  اامّ  2.گشتنمیدرک  مدارانهشریعت

از این  3.به کار آید غربی وحدت تمدّن ۀعنوان شالوداست که به سست و نسبیبیش از آن ، یماهکرد

گاهی، پدیدار آید؛ و  و رپیوند مؤثّ  هیچهای اروپایی متعدّد، بیتمدّن رفت کهرو، بیم آن می از روی آ

های وحدت جای آن، هآنکه وحدت اساسی امّت مسیحی از هم گسست، بدر واقع، به محض 

ص فراوان، شکل گرفت. نامشخّ  هایکوششها و ، با فراز و نشیب«هاتملّ » مایۀکمو  ناقصثانوی، 

( خویشتنتو گویی علیی در انحراف ذهنی خود و ، حتّ اروپا لیکن که  یواحد قالباز  ،رغم )ماهیّت 

 ردر ه بود که موجب انحراف تأثیراتیحفظ کرد.  همچنانرا  آثاری ،ذیرفته بودقرون پیشین پ در طیّ 

مشترک و  تیذهنی  بار دیگر  ،د؛ در نتیجهدر کار بو متفاوت مشابه، گرچه با درجات ایگونهجا به ک

این تمدّن  ولیتداوم یافت.  گانبا مشارکت هم ،رغم تقسیمات بسیارتمدّنی ظهور کرد که علی

وان، اگر پساز این  یک اصل باشد، تابع   درستی، به جای آنکه به پدیدنو  چنین گفت، در خدمت   بت 

چه بسا . گشتمی رهنمونانحطاط عقلانی  ناپذیر  جبران ت  که آن را به وضعیّ  درآمدی «فقدان اصل»

کید با اطمینان بتوان  غرب از آنی که جهان بود که برای پیشرفت مادّ  تاوانی انحطاط  کرد که این  تأ

بسط و های که برخی از راه چرا ،شد، باید پرداخت میداردن گرایش بدازمان به بعد تنها و تنها 

 

 رفته است.حلقۀ اخوّت فدلی دامور )وفاداران عشق( که دانته از رؤسای آن به شمار میاز باب نمونه،  .4

 . برخلاف هند که سنّت در آنجا به نحو متافیزیکی است.5

 نظیر است.. برخلاف چین که همبستگی نژادی آن کم3
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ما این بها در  در نزددر هر صورت  لیکن 1،که قادر به سازگاری با یکدیگر نیستند در کارند گسترش

 بود. گزافبس بهایی ، ییعاادّ  ازای آن پیشرفت  

شرق چیزی که مدر  به چه سببروشن خواهد ساخت که وهلۀ نخست در مختصر  بررسیاین  

واند در میانقابل قیاس با ملل غربی باشد،  ن، ۀ یک تمدّ که ظهور ملل در محدود جهتین دب بود: نت 

 نسبی است. زوال نوعی روی هم رفته، استوحدت اساسی آن موجب  آنچهبه سبب از دست رفتن 

ن روزگارا مدرن است؛ در رورهبالضّ تحوّلی  یّتملّ  مفهومی در غرب نیز که حتّ  گوییمبار دگر می

ز بسط در امپراطوری روم که ا نه ،در شهرهای یونانی نه، نیست در دستآن  مشابهپیشین چیزی 

 در نهن، کمابیش غیرمستقیم آ قرون وسطایی   هایدر دنباله یا برخاسته است نخستینشهر  متوالی  

اساس الگوی که بر دُوَلیی در حتّ  نهالگوی سلتی،  طبق رای بهای قبیلهحادیهها یا اتّ کنفدراسیون

 .ی به نحو سلسله مراتبی تشکیل شدفئودال

تی که وحدتی اساسا  سن  یعنی گفتیم،  «مسیحیت ام  » کهنوحدت  در بابدیگر، آنچه  سویاز 

وحدت در  مفهوم باببا دقّت قریب به تمام، در است، شده درک می شریعتمدارانه ة  خاصّ  به نحو

واقع تنها تمدّنی است که بیش از  شرقی، درمهای تواند شد. اسلام در بین تمدّن اطلاق اسلام عالَم

در  اجغرافیبه همان سان که از حیث  اسلام، گفت چه بسا بتوانی همه به غرب نزدیک است، و حتّ 

 از جهاتآن نیز  صۀمشخ   در نظرگرفتن اوصافبا  ر دارد،قرابین شرق و غرب در ت میانی موقعی  

 به کلّیدو نحو  بهت اسلام آشکارا ، سن  وانگهی 2.گیرددر بین مشرق و مغرب جای می گوناگون

به معنی دقیق  تمدارانهشریعبه نحو دیگری  وشرقی، صرفا  مبه نحو تواند شد، یکی  ملحوظمتمایز 
 

ن  في .1
بَی  ن  قَل  رَجُلٍ م  هُ ل 

ه ما جَعَلَ الل  ف   (4)سورۀ احزاب، آیۀ   جَو 

  که قبلۀ اسلام مابین مشرق و مغرب است. اندعرفای اسلامی این نکته را بسیار خوب شرح داده. 2
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سه  ،ت و اسلامت، مسیحی  علاوه، یهودی  ه دو تمدّن اسلام و غرب مشترک است. ب میاندر کلمه که 

که  در صورتی، «شریعت»، کاربرد درست اصطلاح ج از آنواحدند که خار یتل بدنۀ سن  مکم   ۀشاخ

در  لیکندشوار است؛  اغلب یم،آن منظور نمایبرای  تعریفی واضحمعنایی دقیق و بر آن باشیم تا 

ترین یظاهرواقع تنها  نشان خواهیم داد، این وجه  صرفا  شریعتی در سپس کهنچنا 1اسلام،جهان 

گرفت،  در نظررا به تنهایی  آن ظاهری ۀجنب ایدر صورتی که بتوان برای لحظه آن است. ۀجنب

 «مدارشریعت»عنوان  اتی مبتنی است که بجهان اسلام بر سن   ساز و کار   همۀشود که مشاهده می

مانند اروپای امروز یکی از عناصر نظام اجتماعی  نیست که شریعتی هماناین  شد: دتوان وصف

 وضعدهد که را تشکیل می شریعتاز  ناپذیرجدایی شینظام اجتماعی بخ کلّ  ،باشد، بلکه برعکس

 آنجاخود را در  وجودی یا غایت جهتو هم  مبدأهم  قانون، چرا که است جداناشدنی قانون از آن

قابل درک  ،اندیانی که با اقوام مسلمان در تماس بودهیفانه هرگز برای اروپا. این نکته متأسّ یابدمی

ترین ناپذیرو جبران ترینخشننبوده است، با این پیامد که این فقدان  درک، آنها را به سوی ارتکاب 

صرف ین موضوعاتی خطاهای سیاسی سوق داده است؛ لیکن ما قصد نداریم وقت خود را بر سر چن

بر  ،را که مورد علاقۀ این اروپاییان است نکتهتنها دو پردازیم. و صرفا  به نحو گذرا به ذکر آن می کنیم

ی جدّ  ة  حقیق« پان اسلامیسم  »هر  تنها شالودۀکه  «خلافت» مفهوم، نخست: افزاییممیین موضوع ا

به ساز و کار  آن  ،علاوهه ی ندارد، و بملّ  به هیچ شکلی از حکومت   ، به هیچ وجه شباهتتواند بود

و  «روحانی» هایقدرت میان ،عادت رانی که بنا بیی، اروپاسازدمی گمراهیان را ینحوی است که اروپا

 

1. l' Islamisme  
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های گرایییتشکیل ملّ  عای  ادّ  دو دیگر آنکه 1؛بینندی تضاد میجدایی مطلق و حتّ  «جسمانی»

که برای  استمسلمان  «جوانان  » از برخی ۀجاهلان غرور  نیازمند  ی،اسلام قلمرو وندردر  گوناگون

 وصف با انتساب به ملّیّت خویش(یعنی چنین )، خود را را به رخ بکشندخود « مدرن شدن  »اینکه 

 مضمحلّ محو و  به کلّیهای غربی دانشگاه هایآموزش بر اثر ،به سنّتنسبت آنها  شمّ ند، و نکمی

 .  استشده 

، رودکید أت بر آن از وجهه نظری دیگرکه در اینجا باید  باقی است دیگری ۀاسلام نکت بابدر  

باید روشن کرد که  لیکنعربی است،  ، زبان: گفتیم که این زباناسلامتی زبان سن   وحدت   یعنی

 و متمایز است 3عامیانه عربی   زبان است که تا حدودی از یا عالمانه 2زبان عربی  فصیح ما مقصود

است. در اینجا شاهد تفاوتی فصیح  عربی  دستور زبان  شدۀسادهو  دگرگونصورت  انه،عامی این زبان

چین وجود دارد:  گفتاری  و های نوشتاری زبان میاندر است که  تفاوتییادآور  به نحویهستیم که 

تی یک زبان سن   در مقاموظیفۀ خود  ادای جهت ثبات مورد نیازواجد  به تنهایی  فصیح، خود عربی  

تغییرات  دستخوشه طبعا  مانند هر زبان دیگر در کاربرد روزمرّ  عامیانه ، درحالی که عربی  است

آنقدر به هیچ وجه  اختلافاتی چنینشود. با این حال، زمان و در مناطق مختلف می در طیّ  گوناگون

ظ و کاربرد بر تلفّ  به ویژه این اختلافاتمحسوس نیست؛  ،شودمی انگاشتهکه در اروپا عموما   هم

ها کثرت گویشسرحدّ  برای رسیدن به و نهندمیثیر أت خاصّ کمابیش  اصطلاحات   از برخی

ی تنها یک زبان واقع، حتّ  قادر به درک یکدیگرند؛ در به کلّی زبانعرب، چرا که همۀ اقوام نداناکافی

 

 از همین نویسنده.« دین و دولت»برای مطالعۀ تفصیلی در این باب، رجوع کنید به کتاب  .1
2  . l’arabe littéral 

3  . l’arabe vulgaire 
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 د، و آن به اصطلاح  گوینخلیج فارس بدان سخن میبه تا مراکش وجود دارد که از  عامیانه عربی  

در  لیاست. و شناسانخاور عیار  تمام اختراع   ،آنها بیش  و  کم اختلافاتبا  ،های عربیگویش

 متوندر  ولیکن، نیستت اسلامی اساسی در سن   کارکردی را زبان فارسی، اگرچه این زبان خصوص

از ، داردشرق روی به م اسلام که بیشتر   وجه  رود، و این امر در آن کار میه ب «فتصوّ » بابدر  فراوانی

ت به زبان فارسی سختعقلانی حیث   بخشد.                          می اهمّی 

 تیسن   مرتبۀ از صرفا   بازیابیم که وحدت این تمدّن ، درمیرویم تمدّن هندوسراغ  هب اگر حال

های یا گروه گوناگون بسهای نژادق به متعلّ  استعناصری  مشتمل برواقع  در تمدّن هند :است

ثنای تبه اسه البتّ ، خوانده توانند شد «هندو» نحو یکسانکه همگی آنها به معنی دقیق کلمه و به  ییقوم

از  ق دارند. برخیبه برخی از آنها تعلّ  کمدستعناصر دیگر که به همان نژادها یا از  ایپاره

 نژاد» ۀدر نهایت بر نظری ایشان رأی نیست، لیکنچنین ه که در اصل، قضیّ  بر آنند پژوهشگران

است. اصطلاح  شناسانخاور ق  خلّا  بس ۀلخی  تکی است که صرفا  ابداع ممتّ  فرضی« آریایی  

ز لقبی ، در واقع چیزی نبود الاّ انداز آن اخذ کردهرا این نژاد فرضی که نام  1هسنسکریت  آریَ  که  ممی 

اینجا  که در ،نژادقطع نظر از عضویت آنها در این یا آن  2،تنخس منحصرا  برای اعضای سه کاست  

در  ،مانند بسیاری از امور دیگر هااصل  تشکیلات کاست آری،رفته است. کار میه ب ،مدّنظر نیست

آنچه از دور و نزدیک  ۀعجیب نیست که هم هیچکه  به نحوی، شده فهمیده نادرستغرب پیوسته 

در مرحلۀ بعد  لیکن ،را فراهم ساخته باشد و اشتباه قسم التباسهر  مجالاست  متعلّقین موضوع دب

مبتنی بر به رسمیت شناختن  سراسرکه وحدت هندو در اینجا درک آن. بازخواهیم گشتین موضوع دب
 

1  . ârya 

 برهمن، کشتریه و ویشیه. :هاییعنی به ترتیب کاست .2
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در مورد  ولی است،ت اهمی  واجد  گیرد،در برمینیز اجتماعی را نظام  کلّ ت خاص است که سن  یک 

ت  هندو(  یک کاربردتنها  ا  صرفباز اینجا  نظم اجتماعی در هند، ی در قلمرو امکان)از اصول  سن 

دارای  ت  به هیچ وجه یک سن   هندوت یابد که سن  ضرورت می سببین دب آخر ۀملاحظاین ؛ است

بیعیاسا  تی است صرفا  عقلانی و اسمانند اسلام نیست، بلکه سن   شریعت قطبی دو نوع این . مابعدالط 

در  لذا ؛شوددر هند یافت نمی ت اسلامی بدان اشاره شدکه به هنگام بحث از سن   ظاهر و باطن شدن

وانیم تناسبی برقرارآنجا با غرب  کم در خصوص جنبۀ ظاهری اسلام که دست تناسبی، ساخت نت 

ناظران  غربی باشد، و تنها شرایعنیست که نظیر در کار مطلقا  چیزی  هندوستان؛ در برقرار تواند بود

 رتفکّ  انحاء  کامل خود را نسبت به  جهل   رهگذرین ا از کرد وتوانند  اختیار این خلاف   رأیی ،سطحی

به نحو تفصیلی به تمدّن هند بپردازیم، در حال خاصّه کنند. از آنجا که بنا داریم شرقی ثابت میم

 .فایده استبیین موضوع دبیشتر ب نحاضر پرداخت

 درنهفته ات بالذّ ، تنها تمدّنی است که وحدت آن اساسا  و افتاد مذکورکه تمدّن چینی، چنان

نها ، چیزی است که چینیاین تمدّنعنصر خاصّ ، حیثاست؛ از این  نژادوحدت  نامند، می 1ژ 

 توأما  که  همبستگی. این توان کردمیترجمه  2«نژادی همبستگی»به  مسامحت با اندکیمفهومی که 

است، آن صورت مثالی  4«صورت مثالی زندگی» عین   3است در وجود اجتماع   نیز و امتداد متضمّن  

 

1  . gen 

2. solidarité de la race 

  «.همزمانی»و هم به طریق « در زمانی». یعنی هم در طول زمان و هم در عرض زمان یا به عبارت دیگر، هم به طریق 3

4  . idée de vie 
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و انتقال  1است؛ موجود ت  بشری   در «ت اولی  عل  » بیعی  مابعدالط  اصل  و مورد اطلاق از کاربردیک که 

همه تبعات عملی آن، به نهادهای چینی پایداری و  ۀاجتماعی، با کاربرد پیوست قلمرواین مفهوم به 

خانواده،  پایۀ ساختمان اجتماعی بر سازد که کلّ ین مفهوم روشن مینیز همبخشد. ثبات استثنائی می

 حدّی، تا دستدر غرب چیزی از این  2؛نژاد مبتنی استاین  ضروری   نخستین   الگوی  بر پایۀ یعنی 

 نفس  جا که آنهم ،شدیافت می بود هاآن ۀ نخستینهستانواده خ همچنینباستانی که  هایدر شهر

 سهولتبه  را آنت ی  اهمّ  مردمان مدرنکه  داشت شأنیواقعی آن،  لوازم ۀبا هم 3«تقدیس نیاکان»

وانندارزیابی  پی  موضوعچین،  ی دیگر مانندجاکدر هیچ  نیستیم که . با این وصف، ما معتقدکرد نت 

در تضادّ  دیّتبا فرکه  باشد نجا پیش رفتهبه آتا هرگز  )به عنوان هستۀ اجتماع( خانواده واحد   افکندن

فسخ کردنی  فرا رفته باشد، ت فردی و به تبع  آن  میراث فردیکردن مالکی   فسخ حد  سربه ، مثلا  تا افتد

خانواده  اجتماع  اراده، خود را از بی خواهاراده و  هب خواهکه آن کس برای هر  زندگی ۀ آن،که در نتیج

 همان نقش کمدستچینی، خانواده  ۀ. در جامعخواهد شدممکن نا حقیقت  در یابد، طرد شده می

متفاوت  به کلّیاصل  آن  با آنکه، و داردبر عهده هندو  ۀکاست در جامع دار است کهمهمّی را عهده

 وجه   ،جای دیگرک، در چین بیش از هر وانگهی. تواند شدبا کاست مقایسه  یجهات ، ازاست

 مراتبآن در  کاربرداز  طور خلاصهه ب یعنی سایر وجوه، از ،ت به معنی دقیق کلمهسن   بیعیمابعدالط  

، بدیهی است که هرچند این جدایی عمیق همه؛ با این است زّیمج ، سختامور نسبی گوناگون

 

رسد. ای با مفهوم ژن در چین باستان قابل مقایسه به نظر مینسان( تا اندازه)مستتر در نام کیومرث، نخستین ا gaya. در طریقۀ خسروانی، 1
gaya توان به معنی زندگی است، ولی در تراز مثالی و نه صرفا  در مرتبۀ طبیعی. به علاوه، معنی قرآنی ذریّۀ آدم در ظَهر آدم و عالم ذَرّ را می

م بر طبق تعلیم عرفان اسلامی.به یاد آورد و نیز حوّای حقیقی که مشتق از آدم حقیق  ی است و راز رَح 

 از همین نویسنده.« سه گانۀ بزرگ»تر در این باب ر.ک به کتاب برای مطالعۀ تفصیلی .2
3  . culte des ancestres 
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 ظاهری   صُوَر محروم شدن   گسست،این  اثر   ، چرا کهانجامدنمیمطلق  گسست   بهتواند بود، ولی 

یعنی در است،  مشهود بسیمدرن  . چنین وضعی تنها در غرب  خواهد بودتمدّن از اصل حقیقی 

-به دوش میهایی از گذشته را هنوز بازمانده کهی تسن  آن  از ارزش بهرهبی ،جایی که نهادهای شهری

کمترین بیرا  دینی شعائراز کاریکاتوری به راستی که دیگر کسی را یارای درک آن نیست، گاه  کشند

 بیش ازچیزی  ،واقع در مراسم، آن به جای آوردنبه نحوی که ، دارندعرضه می وجودی جهت  

 2.نخواهد بودواژه  این پذیرفته شدۀ شناختی  ریشه در معنی   1«خرافه»

وحدت تمدّن  بهنسبت  ،شرقیمهای بزرگ نشان دادیم که وحدت هر یک از تمدّن کافیقدر به  

امور  چون به کی است کهمتّ  دیگری ژرف یاراست و بر اصول بس از مرتبۀ بس متفاوتی کنونی غرب

بحث، به نحو قابل  محل  های تمدّن 3دوام   نیزو  ثبات ، برای تضمین  وابسته نیست تاریخی امکانی  

را که برای  هاییالبتّه وقتی مجال بیابیم که در آنچه در پی خواهد آمد، نمونه هی مناسب است.توجّ 

وام گیریم، تأمّلات پیشین تکمیل خواهد  مذکور بههای فهم توضیحات ما ضروری است از تمدّن

 شد. 

 

 

 

 

1  . superstition (super-stāre: بر جای ماندن) 
 ، از همین نویسنده.19، فصل «اندازهایی به تشرّفچشم»ر.ک به  .2

 «.در زمانی»و دوام از دیدگاه « همزمانی»ثبات از دیدگاه  .3
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 فصل سوم

 ت چیست؟از سن   مقصود

 

های ی از زبانتی، و حتّ سن   مفاهیمت، از تعالیم یا از سن   تا ایمصت یافتهفر بارهادر صفحات پیشین 

شرقی در همۀ م ر  تفکّ  ذاتی   اوصافف یوصتزمانی که درصدد  ،واقع ، و دربه میان آوریمسخن  تیسن  

ت دقیقا  چیست؟ بهتر است برای اجتناب از سن   ولی؛ نخواهد بود یگزیر این امراز  ،وجوه آن باشیم

 شریعتمدارر آن معنی محدود که تفکّ  بهرا  «تسن  » واژۀکه ما  گوییمبسوءفهم احتمالی، از آغاز 

ت را منحصرا  و  نهدمی 1«کلام  مکتوب» در مقابلرا  «تسن  » ، یعنیدهدگاه بدان نسبت میربی غ سن 

ما  در نزدبرعکس،  داریم.نمی ، ملحوظبرد که موضوع  انتقال شفاهی در میان استکار میه ب در آنجا

ت تواند بود، گرچه نیز علاوه بر شفاهی، کتبیتر، یکلّ  بسی یمعنا بهت سن   نه  به طور معمول، اگر سن 

به صورت   خواهت، ت فعلی امور، سن  در وضعی  لیکن . استدر اصل شفاهی بوده  حتما  همواره، 

مکمّل  که است و شفاهی کتبی ۀ، همه جا شامل دو شاخو خواه به هر صورت دیگر شریعتمدار باشد

 اگر تنها معنای  حال آنکه ، کنیمهرگز درنگ نمی «تیسن   مکتوبات  »، و ما در سخن گفتن از یکدیگرند

، از نظر وانگهی؛ خواهد بودآشکارا متناقض  در نظر باشد، این عبارت «تسن  » ۀواژ ترخاصّ 

به هر  این انتقال حال   ،است «یابدآنچه انتقال می»صرفا  به معنی  tradition واژۀ ی،سشناریشه
 

1. écriture 
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 خویش را در خود   اصل   جملگی، که را گوناگونی نهادها که علاوه، لازم استه . بکه باشد طریقی

تشکیل یک تصویر کامل  برایکه به هرحال  فرعیبه عنوان عناصر ثانوی و  ،یابندتی میسن   تعلیم  

ت ملحق، اندتواجد اهمیّ   . کنیم به سن 

، تمدّنی بازشناختن نیستت از خود  تمدّن قابل سن  به نظر رسد بسا نگریستن، چه ۀبا این شیو 

است که در  باورهایی، نهادها و فنون ۀمجموع» مشتمل برشناسان که بر طبق نظر برخی از جامعه

 چقدر ستیاربه این تعریف  ولی؛ 1«ص مرسوم بوده استزمانی مشخ   در طی   مردمانگروهی از  میان

وان کرد،  چنین عبارت،ی با است؟ در حقیقت، به نظر  ما تمدّن را به طور کلّ  معتبر  ،هچوصف نت 

که خطر این با  همراهاست،  مانع بیش از اندازه یا و جامع، بیش از اندازههمواره از برخی جهات یا 

که به برخی از  باشدعناصری  مشتمل بریا تنها از قلم افتد  هاتمدّن ۀهم در میان مشترک   عناصر  

عقلانی را که در هر تمدّنی یافت  بالذّاتتعریف  پیشین  عنصر  ،. بنابراینداردق تعلّ  های خاصّ تمدّن

شامل  اندبه ما گفتهکه  چنان هک 2،«فنون» مقولۀ درد، چرا که این عنصر رَ آوَ شود به حساب نمیمی

جای  ،«احی شده استزیکی طرّ است که خصوصا  برای تغییر محیط فی 3اتیآن دسته عملیّ »

که این  افزایندو نیز می، زننددم می 4«باورها»شناسان از ؛ از سوی دیگر، وقتی این جامعهگیردنمی

حضور دیدگاه مستلزم که به وضوح  ه دارنددرک کرد، به چیزی اشار «آن متعارفی معن» بهواژه را باید 

 وجودها و در سایر تمدّنشود میها محدود به برخی از تمدّن تنهاواقع  که در مدار استشریعت

 
1 . É. Doutté, Magie et religion dans l' Afrique du Nord, Introduction, p. 5. 
2  . techniques   
3. pratiques 

4. croyances 



 ویژه حکمت فهلوی | رنه گنونای بر روش مطالعه در معارف شرقی بهمقدّمه 22

تمدّن را صرفا   قناعت کردیم کهآغاز همان ما از  ،هایی از این دستبرای اجتناب از دشواری 1.ندارد

که در میان گروهی کمابیش گسترده از مردم متداول  نظرگاه ذهنی خاصّ  نوعی و نمود مولود ۀبه منزل

دقیق  اته به تعیّنرا با توجّ  هر مورد خاصّ  ۀبررسی جداگان ، مجالبر این اساس واست وصف کنیم، 

 فراهم سازیم. آن سازندۀعناصر 

ت را   ،استشرق سخن از مکه  باز آنجا، ملحوظ داریمنظرگاه ذهنی  نوعی نمود هر چند سن 

توان می به طور کلّی شرقی رام. هر تمدّن موجّه خواهد بود تمدّن اساسا   ت با کل ّ یکی دانستن سن  

ا . امّ شودحاصل می مطرح شدین که در فصل پیش توضیحاتیو این نتیجه از  ،انگاشتتی سن   بالذّات

تنها به استثنای عنصر شریعتی که  شرق،متمدّن برخلاف  آنیم که اهدر مورد تمدّن غربی، نشان داد

توان دانست میتی سن   را نهادهای اجتماعیآن . آن را نگاه داشته، از هر نوع ویژگی سنّتی عاری است

خواه آن تعلیم تی است، ر با تعلیمی باشند که خود  سن  خویش در پیوند  مؤثّ  اساسدر اصل و  که

بیعی ، آن سخن . به دیگروان تصوّر کرددیگر که بت   نوع، یا به هر شریعتی و خواهباشد  مابعدالط 

همواره  ولیکنمستقیم،  بیش و کم کاء  اتّ خود را در  یه نهایی  که توج روندبه شمار میتی نهادهایی سن  

گاهان  ۀرد از ردامو مۀدر ه ،آن نت بنیادیه به ماهیّ یابند که با توجّ خویش به تعلیمی می ۀعمدی و آ

که با است در مواردی و آن ، یافت تواند شد محض به طوراین عقلانیّت یا  لیکنعقلانی است؛ 

بیعی یکسرهتعلیمی  دیگر  غیرمتجانسبا عناصر آمیخته یا ممکن است و ، داریمسروکار  مابعدالط 

 

شناسان منطبق بر اصول عقاید در دیدگاه جامعه« باورها»شریعت مشتمل بر اصول عقاید، اخلاق شرعی و احکام عملی است و  1.
(dogmaخواهد بود. گاه واژۀ شریعت به معنی محدودی نیز به کار می )گردد.رود و صرفا  بر احکام فرعی منطبق می 
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تواند میتی تعلیم سن  یک که  است دیگری خاص   وجوهیا  شریعتمدارانه وجه و آنیافت شود، 

 .پذیرفت

 و -است شرعی وجه دو، یکی از آن وجود دارد کهمتمایز  وجهدو  بهت دیدیم که در اسلام، سن   

شرقی است مدیگر که صرفا  وجه که  حالی در -ی استی نهادهای اجتماعی بر این جنبه متکّ کلّ  بدنۀ

بیعی به کلّی  خصوصای در اروپای قرون وسطی در تا اندازه ،است. چیزی از این دست مابعدالط 

رَسی   محسوس چشمگیری به نحو 1عرب تأثیراتوجود داشت که در آن )اسکولاستیک( تعالیم مَد 

بیعهچندان افراط نکنیم باید افزود که  تناظربرای اینکه در این  لیکن؛ بود هرگز از در اروپا  مابعدالط 

متمایز نبوده است؛  کافی آشکاراقدر ، بهشریعتیر تفکّ  طرزآن در  خاصّ  کاربرداز  یعنیعلم کلام، 

بیعی ة  ، آن بخش حقیقوانگهی از ای پاره دچارشود ناقص و که در آن یافت می مابعدالط 

تردید این دو نقیصه است؛ بی نهفتهعقلانیّت غربی  کل ّ ذات  در  رسدبه نظر میهاست که تمحدودی  

 .انگاشتیهودی و یونانی  روحیّات   ۀدوگان ریگمُردهاز  برخاستهرا باید 

بیعی   اتذّ بالتی هستیم که سن   حضوردر هند ما در   گوناگون  کاربردهایمحض است؛  مابعدالط 

ت برآمده ۀ بس فراوانی که ازهای وابستدنباله مثابۀبه  در  خواهملحق شده است، بدان  اندخود  سن 

، یا در ردۀ دارد خت تعلّقشناای که به کیهانتعلیم باشد، مانند شاخه های ثانوی خود  شاخهاز برخی 

دهد. می انفس را به هم پیوند و آفاقکه است  2تطابقیتحت استیلای تناظر  سخت نیزاجتماعی که 

 سبببه  ة  عمد)تری نمایان است افزونبس  وضوحبا نسبت به سنّت اسلامی که در اینجا  امری

 

 . مقصود از تأثیرات عرب، تأثیرات اسلامی است.1

2  . correspondance analogique 
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ت کامل تبعیّ  (،که شریعت مستلزم  آن است 1عقلمازاد بر فقدان نظرگاه شریعتی و برخی عناصر 

بیعهبه  نسبتگوناگون  مراتب جزئی  ی.به قلمرو اصول کلّ  نسبت است، یعنی مابعدالط 

که از یک سو  نهدمی رویمانکه از آن سخن گفتیم این امکان را فرا قاطعیدر چین، جدایی 

نه تنها  نخستدر نگاه  دو ، و اینببینیم را ت اجتماعیو از سوی دیگر سن   مابعدالطبیعی رات سن  

از یکدیگرند، خصوصا   مستقلّ  ة  ی نسبکه حتّ که در واقع هستند، بل ، چنانرسندبه نظر می متمایز

بیعیت که سن   سبببدین  نخبگان عقلی بوده است، درحالی که  لق  ط   لک  همواره منحصرا  م   مابعدالط 

خود را بر همه تحمیل کرده و خواهان  به یکسان، آن تت اجتماعی، درست به سبب ماهیّ سن  

ت است خاطرنشان سازیم که سن   وصف، مهمّ  به یک اندازه است. با این همهمشارکت مؤثر 

شکل گرفته، شرح و بسطی است از اصول   «مکتب دائو»، آن چنان که ذیل صورت مابعدالطبیعی

نهادهای  ازلی است که کلّ  خمیرۀتدوین شده است، و از این  چینگئیکه در کتاب  2یترت ازلیسن  

و بنابراین  ترمستقیمغیر، گرچه اندشناخته شده «ین کنفوسیوسآی» عنوان ذیلاجتماعی که عموما  

پیوستگی ذاتی بین  ،اند. بنابرایننشئت گرفته نحو کاملبه  امکان، قلمرودر  یک کاربرد ۀصرفا  به منزل

اگر  لیکنشود؛ آنها روشن می حقیقیدور دوباره تثبیت، و ارتباط  اصلی  تمدّن شرق   ۀآن دو جنب

 3یشکه از زمان فو نگار  آن، چنانازلی که بیان اندیشه خمیرۀمشترکشان، یعنی تا  مبدأردیابی آنها تا 

به این ارتباط بود، ممکن نمی نخورده محفوظ مانده استسال دست پنج هزار در حدودتثبیت شده، 

  رفت.می دستناگزیر تقریبا  از 

 

 توان برشمرد.عواطف و احساسات را می. از عناصر مازاد بر عقل، از جمله 1

 توان گفت.به درستی سخن نمی« ترازلی»در این تعبیر قدری مسامحت به کار رفته است، زیرا که خمیرۀ ازلی واحد است و از  .2

3  . Fo-hsi 
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ت است سن   آن شکل خاص   ۀندتر آنچه سازلمفصّ  ۀی را با ملاحظباید این بررسی کلّ حال می 

که چگونه اندیشۀ  دادباید توضیح میچنین ، و همکردشناخته شده است دنبال  شریعتکه به عنوان 

بیعی شود، و به شریعت، تمییز داده می طوردر  مفاهیمکلامی، یعنی از  ۀمحض از اندیش مابعدالط 

 ندر این تمایزات بنیادی 1.داردکلمه فرق معنی غربی  بهر فلسفی چگونه این اندیشه با تفکّ  ،علاوه

 اوصافدر جهان غربی،  متداولعقلانی شبهعقلانی یا  مفاهیماست که ما در تقابل با انواع اصلی 

 شرقی را کشف خواهیم کرد.مت ذاتی و کلّی عقلانی   اء  اساسی انح

 

 

 

بیعه )متافیزیک( همان . نویسنده در فصول آتی، تمایز تفکّر عرفانی را با تفکّر کلامی و فلسفی تبیین خواهد نمود. مقصود وی 1 از مابعدالط 
 شود.که عرفان نامیده می حکمت ناب است
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 فصل چهارم

یعتت و سن    1شر

 

 ة  و ارکان اصلی آن نسب religion دقیق و مطلقا  درست   تعریف   در باب قبه تواف فتنظاهرا  دست یا

به کار  جز اندکی جا، در اینخوردبه درد می در چنین مواردی اغلبشناسی که دشوار است؛ و ریشه

لفظی آن،  اشتقاق   ب  سَ حَ بر  religionمبهم است. واژۀ  یدهد بسکه ارائه می قراینی ،، چهآیدنمی

چیزی است  religionدرک کرد که  یباید بدین معنرا  تعبیرآیا این  ولی؛ «ددهآنچه پیوند می»یعنی 

با  ؟پیونددمیرا به یکدیگر  آدمیانکه  است دهد، یا چیزیپیوند می متعالی نوعی اصلکه انسان را به 

 آن، های کنونی  مدلول جملۀنه  لیکن، religion ۀکه واژ رومیـ  یونانی باستانعصر  ملحوظ داشتن

شد مذکور می تعریفشامل هر دو  مفهوماین م است که واقع مسلّ  ، درعصر به ما رسیده استاز آن 

شد، به یا آنچه در آن عصر از این واژه درک می religion ،. درحقیقتغلبه با معنی دوم بودو بیشتر  

به  هاکه در آننهادهای اجتماعی آن بود،  متّحد نهادهای اجتماعی بدنۀ با غیر قابل انفکاک نحو

رشکال  قانونا  اَ  ۀو اقام 2«شهر خدایان  »ت شناختن رسمی   نیایش، درحالی که ضامن ثبات  آنها  مقر 

بخشید. تی اصیل میین نهادها خصیصۀ سن  داساسی داشت؛ و همین ویژگی است که ب کارکردیبود، 

 

1. la religion  
2.  dieux de la cité 
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گاهی  از  مردمانعصر کلاسیک،  در طیّ  کمدستاز آن دوران به بعد،  ولیکن که  یکامل به اصل آ

 ناتوانی   ظهوراتیکی از نخستین  درماندند؛از نظر عقلانی بر آن مبتنی بود،  ایشانت سن  

 ۀکه نتیج نُقصانی د،دیتوانیم میامر  همیندر  ،غربیان فراگیر است میانکه در  بیعی رامابعدالط  

و  شعائر. خاصّه در بین یونانیان، خواهد بودر عجیب تفکّ  پریشانیآن،  چون و چرای  بیهلک و مُ 

خود را از دست  یلی دقیق و اصبه سرعت معن ،شده بودتر و فراموشقدیمیکه میراث سنن  رموزی

 فردی  لات خود را از طریق تخیّ  وارآزادو  ن بودبودهنری قوّه وجه غالب آنکه  آن قوم متخیّلۀقوّۀ داد؛ 

است  سببین دد، و بیپوشانابی تقریبا  نفوذناپذیر میحج درساخت، آن رمزها را می ظاهرشاعرانش 

خدایان  ذات بی را که در بایهانوشته ترینقدیمکردند که  اقرارکه فیلسوفانی مانند افلاطون آشکارا 

 فروکاسته رفص   3هایاستعارهرمزها به  ،در نتیجه 2تفسیر کنند.دانند که چگونه نمی 1ند،ردا در اختیار

، یعنی بدل شد 5«هااسطوره»به  ،4آدمیوارم ناپذیر به تجسّ گرایشی خلل کار بودن در، و از طریق شد

احکام  ۀکه به واسطرا م ورسم وجهۀ نظرهمچنان  در عملکه به آنط وشرم کسهایی که هرافسانه

 .توانست کردهر چه را که دلخواه خود بود باور می کند، حفظ بود شده تعیین قانونی

دنمیچیزی باقی در این اوضاع و احوال  تر فهمپرستی که هر چه غیرقابلجز صورت مان 

ها حتّی برای کسانی که مسئول مراقبت از حفظ  آنها مطابق با شد؛ صورتتر میگشت ظاهریمی

 
 است که افلاطون آن دو را به سبب بدآموزی از مدینۀ فاضلۀ خود اخراج کرد! د. مقصود نویسنده، اشعار هومر و هزیو1

2 . Lois, livre Ⅹ. 
3.  allégories 

4.  personnifications anthropomorphiques 

به معنی قرآنی کلمه جدا دانست. واژۀ « الاوّلینقصص»های یونانی است که حتما  باید آن را از ها همان افسانهدر اینجا مقصود از اسطوره. 5
 شود.هرگاه در باب یونانیان به کار رود به لفظ اسطوره ترجمه می   mytheمعرّب یک واژۀ یونانی است. در این نوشته واژۀ «اسطوره»
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تر  آن، با سلب شدن جهت وجودی  ژرف religionفهم بود؛ بنابراین غیرقابل قواعد  ثابت بودند

شهر  کسی کهسازد که چرا این امر روشن می. بود توانستنمیصرفا  اجتماعی  ایدغدغهجز  چیزی

توانست و او می ،کندود را نیز عوض خ بایست دینمیدر عین حال  داد،را تغییر می خویش

د که را بپذیر مردمانیرفت آداب و سنن ؛ از او انتظار میتوانست کردمیچنین  دودلی ترینکوچک بی

رسمی  دیانت، و کندت تبعیّ را  قوانین آنها بود فموظ   پس،آنها سکنی گزیند، و از آن  بنا بود در میان

 از این قوانین ناپذیرجدایی ، جزء  ای حکومتی، قضایی، نظامی یا غیرهدقیقا  بر همان مبنای نهاده نیز

 یکن اساکن میاندر  «اجتماعی پیوند»به عنوان  دیانتر از تصوّ  گونه. علاوه بر اینرفتبه شمار می

 ۀهم میانمشترک در ی و های محلّ تفاوت ه ورای  ک شدمی نیز افزودهدیگری  تر  عام شریعت  شهر، 

با  ؛ چنین تصوّرینمودفراهم می آنها راپایدار و واقعا  کارآمد  اتّصال  تنها حلقۀ  وبود،  لنیاقوام ه

، ردمطابقت ندا رتر پذیرفتدر تاریخ متأخّ  سپس عبارتدر معنایی که این  1«دولتی دیانت»با  اینکه

گیری در شکلتا ر بود و یقینا  مقد   است رمتأخّ اندیشۀ این از ارتباط آشکار با  حاکیاز پیش ولیکن 

 داشته باشد. سهمینهایی آن 

با این تفاوت که  شد حاکم بود،در بین رومیان اوضاع و احوالی مشابه آنچه در یونان یافت می

 بر اثر نوعی ،و سایر اقوام به عاریت گرفته بودند 2هااتروسکن سننکه آنها از  رمزیر وَ عدم درک صُ 

ت به روی آن هایی که به شدّ ی حوزهقلمروهای اندیشه، حتّ  ۀبود که به همنشناختی ییگرایش زیبا

چیزی از ردۀ  در درک هر سراسریاز ناتوانی  برآمدهبُرد، بلکه بیشتر هجوم می بایست بودمیبسته 

 
1.  religion d’État 

2.  des Étrusques 
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تر و ه امور عملی بود، بدیهیکه صرفا  متوجّ  ، ذهنیقصان اساسی ذهن رومیعقلانی بود. این ن ة  حقیق

یونان که بعدها  نفوذتر از آن است که پرداختن بدان در اینجا ضروری باشد؛ شدهنیز عموما  پذیرفته

این مشکل بود. در روم نیز  علاجقادر به برجای نهاد، تنها اندکی  نیّت رومیانذهاثر خود را بر 

های خانواده که همواره ینیآ برینی که ی، آبودند حائزمقام اصلی را در نیایش عمومی  «شهر خدایان  »

ها، آیین شهر نیز چندان آیین ترژرف معنی نظر به لیکن گشت،افزوده می به موازات آن وجود داشت

 ة  نهای خویش متوالی قلمرو بسط ۀدر نتیج «شهر خدایان  »و شد؛ های خانواده درک نمییینبهتر از آ

تنها در قلمرو  ،ین امپراطورانیینی مانند آیآ مثلا  دل شدند. روشن است که ب «امپراطوری خدایان  »به 

درحالی که بسیاری از  بودت مورد آزار دانیم که اگر مسیحیّ اجتماعی کاربرد تواند داشت، و می

به  مسیحی بودنبود که  سببین ددند، بش واردرومی  دیانتدر  منعهیچ بی عناصر مختلف  دیگر

و از این رهگذر داشت،  پی را در «امپراطوری خدایان  »تنهایی، در عمل و در نظر، انکار  رسمی  

 هایآیینمحدودۀ درست آنچه  اگر، حالبا این  1فت.گررا نشانه می قرّ نهادهای مست قلبدرست  

ضروری چه بسا  خدایان انکارتعریف و تحدید شده بود،  واضح  به طور صرف بود،  اجتماعی  

 قلمروهای بس متفاوت پدید میانکه ی فراوان و گوناگون هاو اشتباه هالیکن ظهور خلط؛ بودنمی

مندرج بود،  شعائرعناصری است که در آن سوءفهم  ۀکه زاد هاخلطبود. این  ناگزیرامری  ،آمد

داد، می «خرافات»ویژگی  هاآیین ندااخذ شده بود، ب قدیمکه برخی از آنها از منابع  بسیار عناصری 

 .نمودیم لحاظمناسبتی برای آن  به پیشترمعنی دقیقی که آن خرافات در 

 
سوس در آسیای صغیر گریختند1 ف  مشرب که مذهب شرک رومی را مسیحیانی بودند مغانی ،. اصحاب کهف که در قرن سوم میلادی از شهر ا 

دان در یک شهر رومی یا محکوم به مرگ بودند یا ناچار به گریز، چرا که عقل نکته این است که موحّ  نپذیرفتند و خدایان شهر را انکار کردند.
 عقل در میان رومیان جایگاهی نداشت. 



 ویژه حکمت فهلوی | رنه گنونای بر روش مطالعه در معارف شرقی بهمقدّمه 30

ومی ر ـ در تمدّن یونانی religion مفهوممقصود ما از طرح این تفاسیر صرفا  نشان دادن 

شان ن تا بودیم آنسر  بلکه بر ،ستنیز هتا حدودی خارج از بحث به خودی خود که  ، کارینیست

تمدّن غرب  هرفته، چه تفاوت ژرفی با دیدگا رغم یکسانی تعبیر  بکار، علیreligion مفهومکه دهیم 

، یمسیح ـ یهودیت سن   وییمبهتر است بگت، یا که مسیحیّ  توان گفتمیدر حال حاضر دارد. 

ی ، معنفتپذیر است از آن وام گرفته شده این واژه لاتین که نرا به همراه  زبا religion ۀزمانی که واژ

ر د لفاظادر معنی های دیگری از این دست تغییرات کرد؛ همچنین نمونه حمل ای بر آنبه کلّی تازه

است  خلق()création  ۀواژ کرد، در بابه توجّ ید بدان باترین آنها که ، و یکی از نمایاندست است

، عیاجتما پیوند ، دیگر نهشودحاکم می از آن پسای که که سپس بدان بازخواهیم گشت. اندیشه

تا  ثانویجایگاه  به تنزّلو  با نفوذ کمتر اندیشۀ پیشین نیزکه  است، هرچندی متعال اصلبا  پیوند بلکه

ای است؛ بر نخستینزنی گمانه نهایة  شد  آوردهی اکنون نیز هرآنچه حتّ  ولیکن. مانَدباقی میحدودی 

ن به بعد ذیل است که از ای مفهومیامروزی  آن که  مفهوممطابق  religionۀ تر  واژتعیین معنی دقیق

را که فایده است، چشناسی بی، بدیهی است که رجوع بیشتر به ریشهنمودخواهیم  ملحوظاین نام 

واسطۀ آنچه واقعا  است؛ تنها با بررسی بیدور شده  یبس اشتقاقی آن لفظمعنی از  رایج،د کاربر

گاهیبه  توانمیموجود است   دقیق دست یافت. آ

 کردن ها در جهت تعریفتر، اکثر کوششاز آغاز باید گفت که اکثر تعاریف، یا به بیان دقیق

 آنهاای از که درحقیقت پارهمتفاوت  آشکارابر اموری با ویژگی  ند کهقصانن دچار این religion ۀواژ

شناسان برخی از جامعه مثلا   ،بر این اساس ، صدق توانند کرد.دنندار دیانتی ۀبه هیچ وجه جنب
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که  ر شدمتذکّ توان . می2«آنهاست 1لزامقدرت  ا   ،است یتنادیهای ف پدیدهآنچه معر  »معتقدند که 

 اعمال و عقایدی که در بابچه و ق ندارد، تعلّ  سانبه یکدیانتی لزام، به همۀ نهادهای ا  این ویژگی 

ت و ضعف شدّ  ،دیگر تنابه دی دیانتتر از یک به نحو عام ، و چهواحدی مندرج باشد انتدرون دی

کم و بیش مشترک  انتیهای دیپدیده ۀدر هم خصیصهی با پذیرش اینکه این حتّ  لیکنتواند داشت؛ 

آموزش منطق نیز اصول ترین ماتی، و مقد  نیستنها داب به هیچ وجه مختصّ  الوصفمعاست، 

 که یک مرجع   یباشد. درحقیقت، الزام نیز 4بلکه مانع ،3تنها جامعنه بایدمی که یک تعریف دهدمی

جا نهادهای اجتماعی به ک د، عنصری است که هرکنکم و بیش با سختگیری تحمیل می قدرت،

 5رعایت قانون اندیشۀاز که بیشتر  شود؛ برای نمونه، آیا چیزییافت می در کارند،معنی دقیق کلمه 

قانون به نحو مستقیم مبتنی بر وضع  خواه، وانگهی؟ وجود دارد سازد الزامینی اخود را به ادق  مع

امروزی اروپا، باز  دُوَل، مانند دیانتاز  برعکس جدا و مستقلخواه مانند اسلام، یا  ،باشد دیانت

چرا  ،همواره باید چنین کند ة  کند، و ضروربه یک درجه حفظ میدر هر دو مورد ویژگی  الزامی  خود را 

که  بر این رأی باشد به جدّ کیست که  ولیهر شکلی از سازمان اجتماعی است؛  لازم  که الزام  ویژگی  

مضحک و ؟ چنین نظری آشکارا ندادیانتی خصیصۀاز  مشحون مدرن،نهادهای قضایی  اروپای  

در این است که اکنون آن ت ، علّ بایده ما بدین امر بیش از آن است که توجّ اگر است، و شاید  معنیبی

حال آنکه اند، ه کسب کردهنفوذ قابل توجّ  ی خاصّ کنیم که در محافلبحث می هاییفرضیه باب

 
1.  force obligatoire 

2. É  Durkheim, De la définition des phénomènes religieux. 
3.  à tout le défini 

4.  au seul défini 

5. la légalité 
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 1«ابتدایی»  معهودتنها در جوامعی که به رسم  چنین نیست که  ،بنابراین. نده نیستقابل توجّ  چندان

کم و بیش از  ،های اجتماعیپدیده ۀهم» ،ـ 2است نادرستکه به نظر ما تعبیری  ـد نشومی خوانده

به هنگام سخن گفتن تا  داردشناسان ما را وامیای که جامعهمشاهده؛ «مندندبهره لزامهمان ویژگی ا  

ین دمدرک مورد علاقۀ آنان است )خصوصا  بشاهد و  مثابۀکه به  «ابتدایی»از این به اصطلاح جوامع 

کید نمایند که  آسانیکه به سبب مگر  ،استشامل همه چیز  دیانتدر اینجا »قابل اثبات نیست(، تأ

 دوم قسماست که در مورد  . راست3«وجود خارجی ندارد دیانتکه  ترجیح دهد بگوید آدمیاینکه 

اگر » که کننداین شرط  لازم را مزید میبلافاصله درست است، آنها  ۀکه در واقع به نظر  ما تنها گزین

کارکرد »، یک دیانت اگر لیکن؛ «را به عنوان کارکردی خاص تلقی کند دیانت تاباشد شده آماده  آدمی

 نیست. دیانتمطلقا  ، دیگر نباشد 4«خاص

آنها مورد علاقۀ دیگر  فرضیۀایم: نبرده پایان شناسان را بههای جامعهپردازیبررسی خیالهنوز 

که هرجا  یشود؛ به عبارتی بدین معنص میینی مشخ  یاساسا  با حضور  عنصر  آ شریعتکه  است این

 سبب،ن یه هماستنباط توانیم کرد که ب گمان، بیدر میان باشداز هر نوعی  شعائرکه امکان  وجود  

این  لیکن، در کار است شرایع ۀدر هم ینییما  عنصر آاست. مسل   شریعتی ۀپدید حضورآدمی در 

کافی نیست؛ در این مورد، مانند  به معنی دقیق کلمه شریعت تشخیصبرای  خودی خودعنصر به 

 
1.  primitives 

ها از راه و نامید. این وحشی« اوّلین»توان ها( را نمیای از قبایل وحشی آفریقا )مانند بوشمنعنوان مثال پاره. مقصود مؤلف این است که به2
 اند و جز مشتی خرافات و سحر و جادو چیزی در دست ندارند.منحرف گشته« اوّلین»رسم 

3 . É. Doutté, Magie et religion dans l' Afrique du Nord, Introduction, p. 7. 

 
4.  fonction spéciale 
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در میان  آیین، چرا که بیش از یک نوع بیش از حد جامع استمورد پیشین، تعریف ارائه شده تعریفی 

 نیستند. شریعتیبه هیچ وجه  هاآن آیین که است

 توان گفت که ازیا میاز ویژگی اجتماعی  و منحصرا   که صرفا   هایی هستآییننخست،  ۀدر وهل

در مورد تمدّن  سخند، این نبو مذکور افتادکه  هاییخلط. اگر به جهت برخوردارند ویژگی مدنی

 آنجاهمتمدّن چین هم صادق است، خصوص در واقع در  سخنین ؛ اکردمی صدقرومی  ـ یونانی

فاقد  اجتماعی ینینوعی آ ،واقع در یکنفوسیوس هایآیینرخ نداده است و  هاییخلط که چنین

در چین به رسمیت  هاآییناست که این  امراین  نظر به؛ تنها رودمیبه شمار ، شریعتیکمترین ویژگی 

که در قرن  1بود. یسوعیانغیر قابل درک می ی،دیگر هر اوضاع و احوال درچیزی که شود، شناخته می

به کردند که ایشان حس نمی ؛کردنددرک می به خوبیاین امر را  گزیدند، سکنیهفدهم در چین 

ت ناسازگار با مسیحیّ  یمستلزم چیز امر رااین وارد تواند بود، چه،  اشکالی مشارکت در این مراسم

 ین کنفوسیوس که دیدگاهییآ چونبودند،  محقّ  کلّیخود به این باوردر  ایشان ،به یقین؛ دانستندمین

اجتماع  ۀاعضای پیکر ۀپردازد که همتنها به اموری می کند واختیار می شریعت دایرۀ بیرون از سراسر

فقدان هر  نیزو  شریعتبا هر نوع  سببهیچ تمایزی بپذیرند، به همین به طور طبیعی باید آن را بی

 پیشین مخالفانهمان اشتباه  درستشناسان امروز نیز کاملا  سازگار است. جامعه شریعتنوع 

داشتند، هم میت مت  مسیحیّ  نسبت به هبیگان دینیک  کردارهایت از را به تبعیّ  آنانیسوعیان را که 

کردند لا  طبیعی باور میدر کار است، به نحو کام هاییآییناینکه  ۀ: آنها با مشاهدشوندمرتکب می

 

 1. les Jésuites 
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 شریعتمدارانه بالطبعکه در محیط اروپایی خویش می شناختند،  ، همانند مواردیهاییآیینکه چنین 

 است.

 فراروی ما، متفاوتی کلّ به ینوعاین بار از ، شریعتیغیر شعائراز  دیگر یاتمدّن شرق دور نمونه

 دارایبیعی است، نیز مابعدالط   صرفا  که بیان شد تعلیمی  واقع، چنان درکه ین دائو ی؛ آنهادتواند می

که  در کار است هاییآییناست که  ی؛ این امر بدین معنبدان است صّ مخت ی است کهخاصّ  هایآیین

نماید. از آنجا  غریبغربیان  نظرچنین چیزی در  ولو، بیعی استمابعدالط  اساسا   آنها و غایت ویژگی

به  نیاز به رفتنکه بدون  افزاییم، صرفا  میکه بر این نکته پای فشاریمسر آن نداریم که اکنون 

وجود های اسلام نیز در برخی از شاخههایی آییندور همانند چین یا هند، چنین بس  یقلمروها

به  ة  یان عمدیاروپا برای ی دیگرسنن شرق همۀ به اندازۀ ت اسلامی، گرچه باید پذیرفت که سنّ دارد

جهان غرب که خود  ، اگر با این همه. سر به مُهراست  اینامه  ایشان کمابیشخود   کوتاهیسبب 

جز شعائری دیگری  ۀهیچ نمون ة  حقیق بیشتر مطلع باشند القاعده بایدعلی آن در بابشناسان جامعه

نزد در اموری که  در بابکه  سببین درا ب آنهاچه بسا باز ،داشتمینها نداب عرضهبرای  از نوع شرعی

که ایشان  توانستیم گفتمی، و توانستیم داشتمیمعذور اند شدهگمراه  است بیگانه بوده به کلّی آنها

اگرچه در اینجا  لیکن ؛نداشریعتیخویش  ۀدر ذات و جوهر شعائر ۀکه هماند به جهتی باور کرده

ها که آییناین  مثلا  که آیا بپرسیم ست نیست، روا 1های ماسونیآیین ت حقیقی  قصد ما بررسی ماهیّ 

 روند، هیچ از خصیصۀ شرعی برخوردار هستند؟شک و دودلی آیین به شمار میبی

 
یسنده تصوّر میمقصود مؤلف آیین. 1 کند که رموز های متعلّق به صنف بنّا در اروپاست که سپس در قرن هجدهم  دچار انحطاط شد. نو

 ت است.صنف بنّا در قرون وسطی حائز اهمیّ 
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کنیم که چگونه غیبت  کامل  اشاره می ین موضوع، فرصت را غنیمت شمردهدضمن پرداختن ب

 ومورد پیشین است،  عکس  ساز  سوءتفاهم  دیگری تواند بود که ها زمینهچینی میان در شرعینظرگاه  

برای  فراوانی احترام ة  ست. یک چینی که فطرها چینیدر جانب  خود   متقابلسبب عدم  درک  به باراین 

در صورت انتقال یافتن به که است آن  مستعدّ ق دارد قائل است، همواره تی تعلّ سنّ  مرتبۀهر آنچه به 

ست؛ حال از آنجا ت آنهاتشکیل دهندۀ سنّ بپذیرد که به نظر او  را هاییصورتیک محیط خارجی، 

 اینپذیرش  به سویبسا او چه ،این اساس ، براستاین ویژگی واجد  شریعتکه در غرب، تنها 

 بازگردد خود اصلی میهنبه  شخص اگر این. کشیده شود تنحو کاملا  سطحی و موقّ به شریعت، ولو

تر از آن است قوی «همبستگی قومی» ینچدر چرا که که هرگز آن را برای همیشه ترک نکرده است، 

ت آن تبعیّ  ت از رسومطور موقّ هکه ب پس او دیگر خیال شریعتی راچنین کاری به او دهد،  ۀکه اجاز

 شریعتکه برای دیگران هیچ به خود راه نخواهد داد؛ جهت آن این است که این شریعت  استکرده 

بیگانه است؛  شرعیاو با دیدگاه  ذهنیّت، چرا که هشددرک نمی نحواو بدین  در نزداست، هرگز 

برخورد نکرده، به نظر  بیعیمابعدالط  ویژگی   ترینکمبا  چیزی ه، از آنجا که او در غرب هرگز بوانگهی

کنفوسیوسی است.  الگویت  صرفا  اجتماعی در سنّ  آشکارا معادل کم و بیش دقیق شریعتاو 

نفاق و  برچسب   ،آیدکه گاه پیش می چنان ،اوین کار ر ااند که باهدر اشتب یکلّ بهیان یاروپا ،بنابراین

ادب مطابق درک آنها که  ادب و نزاکت است، چرا ۀها صرفا  نشانبرای چینی زنند؛ این امری مییدورو

نشان دهد، و  موافقتکند ت کشوری که در آن زندگی میامکان با سنّ  حدّ سر تا  کند آدمیاقتضا می

 1فرهیختگان اقامت خویش در چین، در سلسله مراتب  رسمی   قرن هفدهم در طیّ  یسوعیان  وقتی که 

 
1.  des lettrés 
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کلّی حق به ، بهآوردند یرا به جالازم ینی یآ احترام حُکمابه نیاکان و نسبت و  کسب کردندمقامی 

 . جانب آنها بود

در دست است که باید  دیگری در مورد ژاپنتوجه ت جالب ها، واقعیّ در همین رده از اندیشه

تواند بود و همان  ایخصیصهعی همان ای مد  تا اندازه شینتوآیین که  آنجاهم، بدان توجّه کرد

های دیگری است که ین را جنبهیاین آ لیکن ،ین کنفوسیوس در چین داردیکه آحائز است را  کارکردی

آن،  وزرایدولت است، و  ینی  ینهاد آ ها،سرآمدترین این جنبه ؛است شده تعریف به روشنی کمتر

که طالب آنند  آیینی ت از هرت یا عدم تبعیّ نیستند، در تبعیّ  1«روحانی»افرادی که به هیچ وجه یعنی 

 عجیبی توضیحکه حاوی  آوریمیاد می به دینتاریخ  یک کتاب راهنمایرا از  متنیآزادند.  یکسره

 منافاتی بابه هیچ وجه  ،ایمان به تعلیمات  یک مذهبدر ژاپن همانند چین، »که این مشعر بهاست 

در حقیقت، تعالیم  مختلف تنها به شرطی با یکدیگر سازگار توانند بود  ؛2«نداردایمان به تعالیم دیگر 

کافی است تا  حتما  ، و این امر کندمی صدقواقع در این مورد  که در زمینۀ واحدی را نپوشانندکه 

خارجی واردات  قطع نظر از، حقیقت واند بود. دردر میان نت   شریعتموضوع  ثابت نماید که در اینجا

برای مردم ژاپن، همانقدر  شریعتمدارانهنظرگاه  نتواند داشت،که هرگز تأثیری چندان ژرف و وسیع 

واقع، این امر یکی از معدود صفات مشترکی است که در  ها؛ درناشناخته است که برای چینی

 شود.مشاهده می خصایص این دو قوم

 
1.  prêtres 

2 . Christus, ch, Ⅴ, p. 193. 
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بیشتر به نارسایی برخی از  ،ایم، چهپرداخته خود اصلی ۀمسئل سلبیتاکنون تنها به جوانب 

نه  ولو اکنون باید لیکن؛ رسدمی هم محض نادرستیبه ی که حتّ  نارساییآن ، ایمتعاریف اشاره کرده

است ارائه  شریعتاز آنچه واقعا  سازندۀ  ایجابی مفهومیکم ، دستکلمه دقیق به بیان تعریفیک 

ق های متفاوت تعلّ مستلزم ترکیب سه رکن است که به رده اساسا   شریعتتوان گفت که دهیم. می

یکی از  بر حسب اتّفاقجا که ک ؛ هریو رسم یا صورت عباد قانون اخلاقی 1،یعقیدت اصل   :دندار

اضافه  درنگبیواند بود. کلمه در میان نت   درستبه معنی  شریعت بحث، دیگر باشدارکان غایب این 

رکن  و، است شامل بخش اجتماعی آن رکن دوم   شریعت وبخش عقلانی  ۀسازند ل  کنیم که رکن اوّ 

توضیح بیشتری نیازمند  مطلباین  لیکنمشارکت دارد؛  کارکرد است در هر دو 2آیینیسوم که رکن 

 اوصافبه اکنون آنکه ؛ بیشودمی اطلاق شریعتیتعالیم  رب بیان صحیحبه  ،dogme ۀواژ .است

تر  خود آشکارا ی ژرفمعن از حیثتوان گفت اگرچه این واژه چنین تعلیمی بپردازیم، می خاصّ 

 شریعتیق ندارد، چرا که در این صورت، دیگر نه محض تعلّ  عقلانی   مرتبۀبه  لیکنعقلانی است، 

آن شکلی خاص که مطابق دیدگاه خود  شکه این تعلیم در پذیراینبود. نتیجه می بیعیمابعدالط  بلکه 

که  «اعتقادات» ۀباشد؛ خود  واژمتأثّر عاطفی  مرتبۀاز بیشتر  ، یعنی عقل مازاد بر عناصر  از است، باید 

 ،سازد، چهرا به وضوح آشکار می خصیصهاین  ،رودبه کار می شریعتی مفاهیمعموما  برای اشاره به 

کاملا  عقلانی  حالتی یقین)قابل یقین است مجایی که در به خود و تا  ی  ترین معندر دقیقاعتقاد 

یک  ی است کهدار است و این مطلبعهدهای است که در آن احساس نقش اساسی را پدیده (است

نوعی گرایش به یک اندیشه یا همدلی با  ،؛ اعتقادرودبه شمار می افتادهپاپیش شناختی  روانملاحظۀ 
 
1.  dogme 

2. élément rituel 
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از  صیمشخ  کم و بیش  چیزاین اندیشه با  کند که خود  ایجاب می ة  آن است که به علاوه ضرور

ی به نحو حتّ  عنصری ثانوی است،در تعلیم  ، اگرچهعاطفی عنصرر شود. همان تصوّ ، احساسات

اصول عقاید که مبنای آن اخلاقیّات به  آن تگیاتی که وابساست، اخلاقیّ  چیرهنیز  اتاخلاقیّ  برفراگیر 

صرفا   آن که توجیه شریعتین جنبۀ اخلاقی د؛ بنظری است شود، بیشتر یک حُکمانگاشته می

توانیم نگریست، تنها نوعی که به محض گسسته شدن می 1، به عنوان نوعی تشریعتواند بوداجتماعی 

 رفتههمرویکه  شرایع ،سرانجام .دمانَ ی میباق شریعتمحدودۀ  در ،شریعتنهادهای مدنی از 

تعلیم  محسوسبه منزلۀ بیان رمزی و  از آن حیث کهیا شکل نیایش است،  2شعائرتشکیل دهندۀ 

به شود که میلحاظ  3«اعمالیآداب و »به منزلۀ  وقتیواجد ویژگی عقلانی است، و  ،شودتلقی می

لزام نیاز دارد، ای کم وبیش به گونه شریعتمدار ۀآحاد جامع ۀهممشارکت  واجد ویژگی توأم با ا 

که هر چند  ،شود اطلاق شرعیهای ینیالقاعده باید تنها به آعلی شعائر عنوان. خواهد بوداجتماعی 

های ینیرود، مثلا  آهای دیگر به کار میینیبرای اشاره به آ اغلب ـ گرچه بیشتر به غلط ـعملا  این نام 

ه . باید توجّ گویندمیدر چین سخن  4«نیاکان شعائر»از  پژوهشگرانکه  وقتیصرفا  اجتماعی، مانند 

که عناصر عاطفی و اجتماعی بر عنصر عقلانی غلبه دارد، سهم هر دو، چه  شریعتیدر  که داشت

 تا حد ّ  نینیچاین  شریعت  ، به نحوی که پذیردمی کاستی رفته رفتهاصول عقیدتی و چه اعمال عبادی، 

این بینیم؛ آن را در مکتب پروتستان می ۀیابد که بهترین نمونل میتنزّ  بحت و بسیط «گرایی  اخلاق»

 مانده آنچه از آن باقی ورسیده،  «لیبرال پروتستان  » تقریبا  به نوعیامروزه ، حد  نهایی خوددر مکتب 
 
1. législation 

2. culte 

3.  pratiques 

4.  culte des ancêtres 



 ویژه حکمت فهلوی | رنه گنونای بر روش مطالعه در معارف شرقی بهمقدّمه 39

اصلی را حفظ کرده است؛ این مکتب  ارکاننیست، چرا که تنها یکی از  شریعتاست دیگر ابدا  یک 

کاملا   ۀات به دو شیوباید اشاره کرد که اخلاقیّ  ،است. در حقیقت صرفا  نوعی اندیشۀ فلسفی خاصّ 

خود ملحق  اصل   منزلۀ، زمانی که به اصل عقیدتی به شرعی: به نحو گردد درک ممکن استمتفاوت 

؛ در باشدمورد بررسی  مانی که به صورت مستقلّ کند، یا به نحو فلسفی، زت شود و از آن تبعیّ 

 هیم گشت.این شکل ثانوی باز خودهای بعد بفرصت

، بیرون «شریعت»توان درک کرد که چرا پیش از این بیان شد که کاربرد دقیق  اصطلاح  حال می

 خصوصا  ریشۀ  این مطلب دشوار است، کهکاری  1ت و اسلامت، مسیحیّ شامل یهودیّ  ایدستهاز 

که در هیچ  جهت آن این است 2.بیانگر آن استاکنون این لفظ کند که ای را ثابت میهودی اندیشهی

در کنار هم قرار واحد  تی  سنّ  بینشدر یک  ،آن آمداین سه رکنی که هم اکنون وصف  ،مورد دیگر

 بدنۀدو  طتوسّ که  وجود داردهای اجتماعی و عقلانی در چین نظرگاه ،؛ بر این اساسگیرندنمی

غایب است.  یبه کلّ  ت اجتماعیی در سنّ شود، درحالی که نظرگاه  اخلاقی، حتّ ت ارائه میسنّ  متمایز  

نظرگاه اخلاقی است که غایب است؛ اگر در اینجا وضع  قانون، همانند  بازسان در هند نیز، به همین

که به تنهایی قادر  رکنی، است عاطفی رکناز  غاست که کاملا  فار سببین دنیست، ب شرعیاسلام، 

این  ،یی چینی و هندوتعلیمات   در بابا خشد؛ و امّ برا ب 3نوعی اخلاقیّات خاص   صفتاست بدان 

که برای  عاطفی صورتاز  اینشانه ترینکوچکبی، اندبیعیمابعدالط   ، یعنیصرفا  عقلانیتعلیمات 

 
 توان یاد کرد، چرا که زردشتیان نیز ملحق به اهل کتابند.. در اینجا از دین مزدیسنان نیز می1
نویسد که آن اندیشه منشأ یهودی دارد. ولی نیز می« خلق از عدم»نویسنده جای تأمل است. وی بعد از این دربارۀ اندیشۀ . در این تعبیر 2

 بهتر این است که از منشأ ابراهیمی این امور سخن بگوییم.

3.  moralité 



 ویژه حکمت فهلوی | رنه گنونای بر روش مطالعه در معارف شرقی بهمقدّمه 40

 یک قاعدۀ الحاق   ،بدان ضروری است، و بدون  آن شرعی اصل عقیدتی  یک  ویژگی نسبت دادن

ر هیچ رویبه  تعلیمیاخلاقی به یک اصل   .نیست متصو 

روره ، هر دو بالض  شریعتیتوان مشاهده کرد که نظرگاه اخلاقی همچون نظرگاه این اساس می بر

ت به شدّ  ،عقلانیّت شدناز دست که در میان غربیان به بهای  نداعاطفی مستلزم عنصر خاص  

غربیان است،  که در حقیقت خاص   سر و کار داریمدر اینجا با امری  ،گسترش یافته است. بنابراین

بزرگ که در مورد آنها،  باز با این تفاوت   ولیکن، نمودها ملحق نداکه مسلمانان را نیز باید بغربیانی 

لحاظ نشده است. این  نحو مستقلّ و به  به خودی خودثانوی دارد، هرگز  شأننزد ایشان که  اتاخلاقیّ 

اسلام  صادق است؛ دیدگاه ذهنی   نیز 2تعلیمات اسلامی 1شریعت   ء  ماورا ۀجنب قطع نظر ازی امر حتّ 

 پیشترکه  ایاندیشه، نیست ات فلسفی، یعنی اخلاقیّ 3«خودمختار ات  اخلاقیّ » مفهوم شقادر به پذیر

در غرب پذیرفته شده  در زمان حاضر بار دیگر به طور گسترده ویونانیان و رومیان مطرح بود،  در میان

 است.

پذیریم که نمی راشناسان جامعهعقیدۀ پردازیم: ما به هیچ وجه این می تذّکر آخردر اینجا به 

ای است فۀ سازندهل  ؤرا م شریعتاین است که  تنهااجتماعی است؛ سخن ما  امری صرفا   شریعت

 ۀنسبت به تعلیم  جنبقاعدة  فه ل  ؤنیست، چرا که این م عین شریعتماعی که ابدا  اجت مرتبۀق به متعلّ 

از یک سو  ولو، شریعت؛ و بدین سان استق تعلّ ممتفاوت  یبه کلّ  ایهبه رد تعلیمی کهثانوی دارد، 

 
1. extra-religieux 

مدّنظر دارد و نه به « شریعت»را به معنی  religion نده در این کتاب . مقصود ابعاد عرفانی اسلام است. خواننده ملاحظه می کند نویس 2
 که جامع ظاهر و باطن است.« دین»معنی 

3. morale indépendante 
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آنچه  ۀ، در عمل مواردی هست که هموانگهیحال چیزی بیش از آن است. اجتماعی است، در عین

 این امر چنان کهاست؛  شریعت وابسته به تو گویی که جزء  لازم و تعلّق دارد،اجتماعی  ۀمرتب به

ت، جایی که وضع یهودیّ  مورد و نیز در در مورد اسلام صادق است پیشتر در مناسبتی توضیح دادیم،

با این ویژگی خاص که تنها شامل قوم  لیکناست،  شریعتمدارانهقانون اساسا  به همان اندازه 

ت نیز صادق است، مسیحیّ متعلّق به  یک مفهوم  به همان اندازه در مورد  سخن؛ این است مشخصی

 است. یافته مؤثر ق  تحقّ  در زمان سابقکه  توانیم نهادمی نام 1«جامع»آن را که یعنی مفهومی 

نها ت نیزدر این صورت ی ت فعلی اروپا منطبق است، و حتّ شناختی تنها بر وضعی  این باور جامعه

خود را تنها در بین ملل  نخستینت که به هرحال اهمیّ  تعلیمیملاحظات  به حساب نیاوردنبا 

به  «دولتی دیانت»ه برای توجیه مفهوم که این نظریّ از دست داده است؛ شگفت این ة  پروتستان حقیق

در  خودبه خودی ، و ی کمابیش کامل  بخشی از دولت شدهکه به نحو شریعتیکار رفته است، یعنی 

 religionیعنی به  ،ما را به طریقی به گذشته ،رخطر بدل شدن به ابزار سیاسی است. این تصوّ 

ای آشکارا د. چنین اندیشهرَ بَ باز می ،بدست دادیم این واژهکه پیشتر از  وصفیرومی مطابق  ـ یونانی

گیری ملل وجود از شکل پیشمسیحی که  امّتاست:  «مسیحی امّت» ۀیکسره در تقابل با اندیش

، دیگر نه باشد 2«تملیّ  ورای»روره بالض   اینکه نهاده شد، جز به شرط داز اینکه یکبار بنیا پسداشت، 

واقع به  ؛ از سوی دیگر، درتوانست شدمی برپاو نه دوباره  توانست دادمیبه هستی خود ادامه 

 کاملا  مستقلّ  خواه، شدنگریسته میی ملّ  شریعت منزلۀ، همواره به به ناحقدولتی، اگرچه  شریعت

 
1.  intégrale   
2.  supernationale 
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که در هرصورت برای  بیابدپیوستگی نهادهای مشابه دیگر با از طریق نوعی پیوند فدرال  خواهو  باشد

این میان است. از  گرفتهای قابل ملاحظه ستی  گذارد کانفوذی که باقی میجای  ،مرجع برتر و مرکزی

کاتولیک، به معنی  مذهباساسا  با  «مسیحی تامّ »مفهوم یعنی دو مفهوم، مفهوم نخست، 

بیان  منطقی خود را بر  ،«دولتی شریعت»مفهوم یعنی ؛ دومین مفهوم، است برابر 1شناختی کلمهریشه

و در برخی از  3یا در کلیسای انگلیکان ی چهاردهمیبه سبک  لو 2یا در کلیسای گالیکان حسب مورد

. داندنمینامطلوب  چنین انحطاطی را در کلّ  گویاکه  مکتبی، یابدپروتستان می مکتب  های صورت

 لحاظبه تنهایی، با  نخست ۀ، شیوشریعت درکغربی   ۀتوان افزود که از این دو شیودر نتیجه، می

 صورتیبه همان  ،ت حقیقی استق شرایط یک سنّ ، قادر به تحقّ شرعی وجهبه  متعلّق خاص   اوصاف

 کرده است.می رکدشرقی همواره آن را مذهن  که

 

 
 کاتولیک در ریشۀ لغت به معنی جامع و شامل است.. 1

2.  Gallicanisme 

3.  Anglicanisme 
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 فصل پنجم

بیذاتی مابعد اوصاف  عهالط 

 

 نظرگاه، است عاطفی ردۀاز  ایدر کار آمدن مؤلّفهمستلزم  ة  ضرور نظرگاه شریعتیکه  حالی در

 اندازۀ کافیبه خود را  سخن اینما  درست است کهمنحصرا  عقلانی است؛  مابعدالطّبیعی نظرگاهی

کافی  مابعدالطّبیعی نظرگاه گونه توصیفاین مردمان،بسا برای بسیاری از چهلیکن یابیم، می واضح

نخواهد  نابجابیشتر  بیانشرح و  اندکی بنابراین، اندنباشد،چرا که آنان با نظرگاه مابعدالطّبیعی بیگانه

 عقلانیّت، دعوی توانیم گرفتسراغ  در جهان غرب به آن صورتی که نیز علم و فلسفه ،واقع دربود. 

سمی هر مَغاکی ژرف،که  برآنیمپذیریم و اگر را نمی دعاویاین  استحکام  اگر  د؛ندار دست از این  ق 

درک  مطابق، 1محض عقلانیّتاست که  سببن داسازد، بمابعدالطّبیعه جدا میاز  ها راپردازینظریّه

 شود.نام به آنها داده میاین  ،معمول رسم  مبهمی است که به  ة  نسب هایاز اندیشه غیرما، 

 منشأ هچندانی ب اعتنای، «عهالطّبیمابعد»اصطلاح   اخذ دردر ابتدا باید توضیح داد که ما 

گمانی که از باشد، گمان پذیرش این  ۀآماد آدمیاگر  و نداریم، تردید است محلّ البتّه که  آنتاریخی 

شاره به چیزی به کار رفته که در آثار برای ا ین باراین واژه نخست که دید ما سخت نامحتمل است،

 
 شهسوار عقل عقل آمد صفی        ت محض همان مقام عقل عقل است که به اولیا و اصفیا تعلّق دارد: بند معقولات آمد فلسفی  . عقلانیّ 1



 ویژه حکمت فهلوی | رنه گنونای بر روش مطالعه در معارف شرقی بهمقدّمه 44

ن  ر. بانگاشتفاقی صرفا  اتّ  بایدی حتّ پیدایش آن را  ،است بوده آمده «طبیعیّاتبعد از » ارسطو مدو 

در  فاناز مؤلّ  برخیدیگر کنیم که  ساختگی   ة  نسب گرفتار معانیرا خود تا ، نیازی نیست سان همین

هم ندارد  دلیلی ولیکندهند؛ ین واژه نسبت دبدر مقام تفسیر که  نداهدید مناسب ،های مختلفزمان

بیان  برای به درستیآنچه  در ادای ،به همین صورتی که هست آن، چرا که را به کار نبریماین واژه  که

های غربی از زبان تیعاری ۀواژای که یک هبه انداز کمدستشده، بسیار مناسب است،  وضع آن

ی، سشنای از نظر ریشه، حتّ متافیزیکی معنترین طبیعی لحاظ کردن، با در واقع .تواند بودمناسب می

علوم  رب دالّ باید را  «فیزیک» ۀ؛ در اینجا واژدارددلالت  است «فیزیکورای »ه این واژه به هر چ

ّ واحد منظور و به نحو سربه طبیعی
که ، چنانسر کلّی ملحوظ شده باشددانست که به مثابۀ یک کل 

 رایجمعنای محدود با باید به هیچ وجه، مطابق می؛ فیزیک را ناست بوده همواره چنین در نزد قدما

است که ما واژۀ  تفسیرین بنا بد پس،قی کرد. یکی از آن علوم تلّ ر برای دلالت بتنها امروزی آن، 

که اصرار ما  ساختبریم، و یک بار برای همیشه باید روشن کار میه را ب( مابعدالطّبیعهمتافیزیک )

ل به که توسّ  سببین داکنون ارائه شد و باست که هم موجب دلایلی به صرفا   در به کاربردن این واژه

 دانیم.می همواره نامطلوبارد مطلقا  ضروری، مگر در مو را هاتراشیواژه

توان مییا  ،1یدرک شده، اساسا  دانش امر کلّ  ر این سانمابعدالطّبیعه که بتوان گفت که حال می

، اصولی که تنها همان است که حقّا  مدّعی ق داردی تعلّ کلّ  مرتبۀاست که به  یدانش  اصول گفت که

تعریفی از  به دست دادندر صدد  ة  حقیقت، اما با بیان این عبار تواند بود؛ لیکناین نام می

آن  خصیصۀترین به عنوان مهمتی که یّ همان کلّ  سببنیستیم، چرا که چنین چیزی، به  مابعدالطّبیعه

 
1. l’universel  
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محال محض است. در واقع،  از آن است، مشتقّ  های دیگرکه همۀ ویژگی ایخصیصه، شناسیممی

مطلقا   بالذّاتبرعکس  ،مابعدالطّبیعه خواهد بود، حال آنکهد باشد قابل تعریف تنها چیزی که محدو

نوعی آن را در چارچوب  دهد که، به ما مجال نمیهمین امرروشن است که نامحدود است، و 

قکم و بیش  1عبارت   تعریف قدر که آدمی بکوشد تا یک ، هر ؛ در این موردمحصور گردانیم مضی 

 .خواهد بودتر نادرستآن تعریف ، ارائه کندتر دقیق

در این مقصود ما  ؛2یم و نه علمیگومعرفت سخن می در باببیان این مطلب مهم است که ما 

و علوم مختلف در از یک سو،  مابعدالطّبیعه در میانکید بر آن تمایز اساسی است که باید أتکار، 

 ۀجنب یک ۀمطالع به معطوفکه  معنی درست کلمه از سوی دیگر یعنی همۀ علوم تخصصی و جزئی

 ی،و کلّ  راتب جزئیم میان در  تمایزاین تمایز چیزی نیست الّا  . اساسا  اند، نهادامور جزئیاز  خاص

  ممکن  نسبت  مشترک یا هیچ  رقد  تضاد دید، چرا که هیچ  مثابۀرا به  باید آنمیتمایزی که نولیکن 

 در بین تعارضیواقع، هیچ نوع تقابل یا  واند بود. درنت  در کار  آنبین دو طرف  در یا هماهنگی تقارن

آنها به نحو گسترده از  خاصّ که قلمرو  سببین دب درستنیست،  متصوّر ،علومو  مابعدالطّبیعه

 به درستی نیز شریعتو  مابعدالطّبیعه بین خصوص نسبتدر  قضیّهست؛ و همین جدا یکدیگر

بلکه به  موضوعات، خود  نه چندان به  ،بحث محل   تقسیمهذا باید درک کرد که . معصادق است

 ۀ مهمّینکت بالاخصّ  این؛ و کنندآن موضوعات را برحَسَب آن لحاظ میکه  دارد تعلّق نظرهاییوجهه

ت دقیق مناسبات  میان  آنها هندو و ماهیّ  تعالیمهای مختلف شاخه دربارۀ پس از اینآنچه  در است که

 ازعلوم مختلف واسطۀ موضوع واحد به . درک اینکهباید آن را به یاد داشتمیبیان خواهیم کرد، 
 
1. formule 
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هرچیزی را که از دیدگاه ، سان همینر آسان است؛ بکاری ، مطالعه تواند شدهای متفاوت، جنبه

 منزلۀی )که ابدا  به از دیدگاه کلّ  مناسب 1نوعی نقل و تأویلبررسی کرد، با  وانخاص بت  و  جزئی

اموری بارۀ و همین مطلب در خوبی قابل ملاحظه است،نیز به شود(نمی محسوبنظرگاهی خاص 

توان گفت که قلمرو این شیوه می برنیز صادق است.  واند شدنت  ی بررسی ئجز دید به هیچ وجه از که

که ، چنانخواهد بود ت حقیقی آنیّ کلّ  ناگزیرشرط این خود که  گیردهمه چیز را دربرمی مابعدالطّبیعه

به علوم مختلف از قلمرو  متعلّققلمروهای  ا این حال،ب لیکن؛ باشدچنین باید که  ضرورة  

ی نیست، به هیچ که در همان ساحت علوم تخصصّ  مابعدالطّبیعهرا که د، چمانَ می جدا مابعدالطّبیعه

هرگز  این با نتایج حاصل از آنهاج حاصل از ینتا میان، به نحوی که مقایسۀ نخواهد بودآنها  نظیروجه 

 نیست.میسّر 

آنچه در فیلسوفان که قادر به درک  از مطابق پندار برخی مابعدالطّبیعی،از سوی دیگر، قلمرو 

که  سببین دصرفا  باموری نیست که علوم مختلف  مشتمل بریقینا  ، اندبودهن جا مطرح استاین

گاهی نیافتهاست، بوده کم و بیش ناتمام  آنها ت فعلی بسطوضعیّ   مابعدالطّبیعه؛ قلمرو انداز آن آ

 چیزیهمۀ آن  بالاتر از دامنۀ آن بسیو  خارج از محدودۀ آن علوم بالذّات است که چیزیشامل 

به یکی  هآن را توانند داشت. قلمرو هر علم همواره بر تجرب دربرداشتن   به درستی دعوی   علوماست که 

ری است که از امو مشتمل براساسا   مابعدالطّبیعهآن مبتنی است، درحالی که قلمرو  از انحاء  مختلف

ه تجرب ماوراء   چنینهم ،است «طبیعیّاتاز  بعد» اینکه: درست به سبب نیست بیرون قابل بررسی

 
1. transposition  
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گسترش در معنی لایقف پایان به نحو بی المقدورحتّی اییهر علم مجزّ ۀ در نتیجه، حوز. خواهد بود

 ای مماس افتد.آنکه با حوزۀ مابعدالطّبیعی در هیچ نقطهتواند یافت، بی

باید آن را به مین مابعدالطّبیعهبه موضوع  اشارهکه هنگام  آیدبه دست میپیشین  ملاحظاتاز 

حاصل م در نظر گرفت. و نیز وعل یکی از با موضوع خاص   مقایسهعنوان چیزی کم و بیش قابل 

و به هیچ وجه قابل  استهمواره مطلقا  یکسان  برحسب ضرورت ،که موضوع مورد بحث شودمی

اساسا  به  و امر تغییرپذیر ؛ امر ممکن، امر حادثنیستیا در معرض تأثیرات زمان و مکان  وتغییر 

 بما هی اشیاء جزئی  اشیاء  شرط   ة  ضرورکه  انداوصافیی این امور ق دارد؛ حتّ تعلّ  یئقلمرو جز

جایی که  از میان اطوار کثیر آنند. اشیاء جزئی شرط وجهتر، دقیق باز هم به عبارت ، یااندجزئی

بیان  ۀشیو ،مکان تغییر تواند کرد، از یک سو است، همۀ آنچه با زمان و مابعدالطّبیعهسروکار ما با 

پایان در بی با تنوّعکه  یروَ ، صُ پذیرفتتواند  مابعدالطّبیعهکه  بیرونیبیش و  ر کموَ است، یعنی آن صُ 

 مردمانکه در میان  مابعدالطّبیعهدرجۀ معرفت یا جهل نسبت به  ،و از سوی دیگرمعنی لایقف، 

راساسا  و به نحو  بالذّات یعهمابعدالطّب لیکن؛ یافتتوان می د، چرا مانَ همواره یکسان باقی می لایتغی 

 ،است« 1دوییبی»، گویندمیکه هندوها چنان ،تردقیقبه بیان  خویش یکی یاکه موضوع آن در ذات 

گونه تغییر است:  هر فوقاست، همچنین  «طبیعت بعد از» مابعدالطّبیعهکه  امربه واسطۀ این  نیزو 

 .                           «واحد   وحیدُ ت  ال» کنند کهرا با این عبارت بیان می مطلباین  عرفای اسلامی

مطلقا  محال  مابعدالطّبیعهدر  کردن «اکتشاف»افزود که ، باید استدلال شیوۀ بحث ون یهم پیرو

نیست،  جستجو بیرونی برای و صیتخصّ  ابزارکه نیازمند کاربرد هیچ  دانشاست، چرا که در این نوع 
 
1. Skt. advaita 
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 در شناخته تواند شد؛ و خاصّ  اشخاص به واسطۀ در هر دوره ه شدن دارد،شناخت یّتهرآنچه قابل

، وانگهیشود. می پدیداربه وضوح این حقیقت تی سنّ  ی  مابعدالطّبیعتعالیم  امعان نظر دراز  ،واقع

ی و سشنادر علوم زیست خاص  خودرزش نسبی ا ، ازاینکه مفاهیم تکامل و پیشرفت فتنی با پذیرحتّ 

 ـ، تا ثابت شدن راه دور و درازی در پیش دارداین امر  هر چند که برخوردار باشند ـشناسی جامعه

 تصوّراتی در نزد؛ به علاوه، چنین بودد واننت   مابعدالطّبیعهجایی در را به طور قطع هذا این مفاهیم مع

 هجدهمپایان قرن تا تقریبا  که برای غربیان نیز  سان همانبه درست  بیگانه است، کلّیبهشرقیان م

ر تفکّ  لازم ذات شمارند که تکامل و پیشرفتمسلّم می انمردم ،امروزه در غرب ولوبیگانه بوده، 

در به کار  هرگونه سعی رسمیت این امر همچنین محکومیّ  لازمۀ که استذکر  در خور. استبشری 

بیع مرتبۀدر  «خیروش تاری»بردن  بیعی بهنظرگاه ، ی است؛ در واقعمابعدالط  از خود  خودی مابعدالط 

این در شود که مشاهده می واست،  یزی از این دستچ یا هر با نظرگاه تاریخی ادّ در تض بیخ و بن

که  چرا تر از آن، سخن حقیقتا  بر سر اصل است.سخن تنها بر سر روش نیست، بلکه مهمتضاد 

 ،واقع درتکامل و پیشرفت است.  تصوّراتنفی  عین، خود در ثبات ذاتی مابعدالطّبیعینظرگاه 

 نظیر امور امکانیبه . ی قابل بررسی استمابعدالطّبیعبه نحو  تنها مابعدالطّبیعهتوان گفت که می

باید نمی ،وانند داشتنت   بر تعلیم اثریو به هیچ وجه  اندهیچاز این نظرگاه مطلقا   که فردیتأثیرات 

است، و  یئجز فوقق دارد، اساسا  ی تعلّ کلّ  مرتبۀکه به  مابعدالطّبیعی تعالیم؛ بدین سان اعتنا نمود

ی اوضاع و احوال زمانی و مکانی حتّ  که د. باید تکرار کنیممانَ از چنین تأثیراتی مصون می بالضّروره

امکانی  مرتبۀآن؛ وانگهی در اینجا، برخلاف  و نه در ذات نهادتواند  اثرتعلیم  بیرونینیز تنها در بیان 

 ،واند بوددر میان نت   «اآر» ، یااندثباتبیش تغییرپذیر و بیو  که کم «اتمعتقد»و نسبی، بحث از 
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بیعند؛ دانش و تردید کم و بیش در معرض شکّ  ،مفاهیم دستکه این  سبب درست بدان ی مابعدالط 

رمستلزم یقین  بالذّات  و پایدار است. لایتغی 

یکی  حکم، به نیستعلوم  بودن   نسبیکاری با به هیچ وجه  را بیعهمابعدالطّ در واقع، از آنجا که 

نفس یقین که  موضوع خویش بامطلق است، نه تنها  مستلزم یقین   ة  ضرور ،ذاتی خود اوصافاز 

که در چرا وان بکار برد، کنونی بت   سیاقاگر این واژه را هنوز در  خود، روش با، بلکه همچنین است

. نخواهد بودموضوع خود  وافی بهکه آن را بخوانیم،  ییا به هر نام ،این صورت این روشغیر 

حقایق نتیجه و در است،  فرضی خصلت   دارای و طارد مُدرَکات   مانع ة  مابعدالطّبیعه ضرور ،بنابراین

واند ن اشکالبه هیچ وجه قابل  به خودی خود مابعدالطّبیعی بحث و  مجال اگر گاه ة  بود. نتیجت 

یا درک ناقص آن حقایق  ،بیانشرح و قصان در نُ  حاصلآید، این امر صرفا  اختلاف نظر پیش می

بیعه، ، وانگهیاست.   که ناقص است، زیرا ة  ضرور یشرح و تفصیل ممکن هردر باب مابعدالط 

، چرا که تخیّلی قابل ، و نه حتّ اندبیانبل قا کلّیبهنه هرگز  ت خودیّ به سبب کلّ  مابعدالطّبیعی مدرَکات

 هر صورت ممکنی از مُدرَکات؛ این تواند شدحاصل  1«صورتبی»و  ناب خردنها تنها با آذات 

در آنها که زبان سعی در محصور ساختن آنها  هاییبندیصورتخصوصا  از گذرند، برمی سخت

اند و نزدیک است که آن مُدرَکات را تقیید و لذا تحریف غیر وافی ارهوهمهایی که بندیصورتدارد، 

به منزلۀ ، یعنی سودمندند عزیمتنقطۀ  منزلۀ، مانند همگی رمزها، تنها به هابندیصورت. این کنند

ل»  بیانقابل  نفسه غیرفی کنند کهمی آن چیزی عمل فهم به مثابۀ مددکارکه  2یرداربُ و « مَحم 

کند، و  ادراکعقلانی خویش  استطاعت   قدرآن را به  بکوشد تااست که  انسانیهر  عهدۀ د؛ برمانَ می
 
1. Informelle   
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را جبران نماید؛ نیز  مقیّد به صورتمحدود و بیان متعلّق به  ناگزیر   هایتوفیق خود، نقصانبه نسبت 

 هازبانبرخی از  واسطۀ هب بایدمی ناگزیر وقتی مُدرَکات مابعدالطّبیعی ،هاآشکار است که این نقصان

بیان حقایق شرح و برای  خصوصا   گویاکه  های مدرنهای اروپایی و خصوصا  زبانمانند زبان

بیعی مشکلات  بابدر  پیشترکه چنان رسد.گارند، بیان شود، به نهایت درجه میناساز مابعدالط 

را  مقدوراتاز  دینامحدوانداز اینکه چشم سببمابعدالطّبیعه به بیان شد،  اقتباسترجمه و 

 مابعدالطّبیعه ذات   درست همانواقع  که در بیانقابل  ر غیراماز که  باید مراقب باشد، گشایدبازمی

 .هرگز غفلت نورزد ،است

، است امور جزئی دانش شرط هر تمایزی است که فوق ة  ق دارد ضرورتعلّ  کلّی ۀکه به رد دانشی

نشان ی آن است؛ این امر همچنین نوع اساسی و کلّ  ،2درَکمُ و  1در کمُ  میانتمایز  هجملآن که از 

نیست،  یدانش دیگر هیچ ه هیچ وجه قابل قیاس با موضوع جزئیب مابعدالطّبیعهکه موضوع  دهدمی

ه، برای رود، چدر قیاس با علوم دیگر به کار می صرفا   مابعدالطّبیعهواژۀ موضوع در دانش  ،و در واقع

 نیل به ابزارهایهمین سان، هنگامی که از  ر. ببر آن بنهیم عنوانی ناگزیریمآن،  در باب گفتن سخن

که ابزاری مانند خود دانش مابعدالطّبیعه رود، آشکار است که چنین ی سخن میمابعدالطّبیعدانش 

 این سخن برابر است با اینکه بگوییم ابزار متّحدند، یکی بیش نیست؛اساسا  در آن  درَکدر ک و مُ مُ 

 3استدلالی ۀقوّ  کاربردشد، به هیچ وجه شبیه جایز با ابزار در اینجا تعبیراگر  الواقعفیبحث،  محل  

و در نتیجه با  جزئی فوق مرتبۀکه پیشتر بیان شد، ما با واند بود. چناننت   4بشری همچون عقل جزئی

 
1. sujet 
2. objet 
3. une faculté discursive 
4. la raison humaine individuelle  
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بیعهنیست: نامعقول مرتبۀ  یکار داریم که به هیچ وجه به معن و سر جزئیعقل  فوق مرتبۀ با  مابعدالط 

یک وسیلۀ  منزلۀکه در اینجا جز به  است جزئیعقل  مافوقواند بود، بلکه در تضاد نت  جزئی عقل 

 تاهمیّ  ، حائزآن است دامنۀاز  بیرونو  هحوز برتر ازحقایقی که  بیرونیو بیان  بندیصورت درثانوی 

بیعی تنها با . حقایق نیست و به  تعلّق ندارد جزئی مرتبۀ بهک تواند شد که ای درهقوّ کاربرد مابعدالط 

 که مؤکّد تنها با این شرط   لیکنشود،  خوانده 1«شهودی» چه بسا قوّه، آن واسطۀبی سبب ویژگی عمل

 ۀیک قوّ ، یعنی نامندمی 2شهودقوّۀ فیلسوفان معاصر  از ای که برخیهکه با قوّ  چنان نپندارند آن را

. به هیچ وجه اشتراکی دارد ،فوق آننه و است  عقل جزئی واقع دون   حیاتی و صرفا  غریزی که در

که فلسفۀ  شهود عقلانی استقوّۀ مورد اشارۀ ماست اکنون ی که هماهباید گفت که قوّ  ترعبارت دقیق

، انکار کندآن را صرفا  ترجیح نداده  هرگاه ای که، فلسفهکرده استانکار  راپیوسته حقیقت آن  مدرن

 سی او عقل  درَ مَ  اَخلاف  ت از ارسطو و ه به تبعیّ ؛ این قوّ قاصر بوده استآن  حقیقیت درک ماهیّ  از

 ۀواسطای است که دانش بیهواقع آن قوّ  در عقل عقل   ایشان، در نزد  ، چرا که شودنامیده می نیز3عقل

 علمتر از حقیقی ،عقل عقل  »که  داردرسطو آشکارا اعلام میاست. ارا واجد  و مبادی اصول

علم است؛ او همچنین اظهار سازندۀ آن  جزئی  از عقل  ترحقیقیتوان گفت که یا می ،4«است

این بر  ،ناپذیر استخطا بالضّروره، چرا که «عقل نیست تر از عقل  حقیقی چیزهیچ»دارد که می

 خود   با ز نیست،قع از موضوع خود متمایدر واچون عقل عقل کند و واسطه عمل میاساس که بی

 .یک است حقیقت

 
1. intuitive   
2. intuition 
3. intellect 
4. Derniers Analytiques, livre Ⅱ. 
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هگذر به راز که تنها توان دید میسان  ؛ بدیناست یمابعدالطّبیعیقین  ذاتیمبنای  چیزیچنین 

ان در میخطا  کرده است، درک عقل حقایقی که عقل   بندی  صورتبا  ، یعنیجزئیعقل کار بردن 

 ،خود ودن  بحثی بواسطه و با به تبع ویژگی   جزئیکه عقل  آوردبرمی سر آنجاو این امر از  آید،می

ر ا اگر نه دحدود است، خطناقص و م قهرا  نوع بیانی  آنجا که هر ، ازوانگهیخطاپذیر است.  آشکارا

آنچه باز ، جدّ و جهد ورزد تردقیق بیان  در  آدمی قدراست: هر  ناگزیرآن  در صورت   کمدست، معنی

ر ناگزی ی  این خطا لیکن؛ گنجددر بیان میاز چیزی است که  تربزرگبسی از بیان بیرون است همواره 

در  تنهاین خطا که ا ، چرااستتر کمحقیقتی برابر با نیست و صرفا  ایجابی  امریحاوی بیان، بذاته در 

 است. نهفته ،جامع حقیقت   ی  جزئناقص و  بندی  صورت

لی از : اوّ خواهد بودعلمی ممکن انش دی و مابعدالطّبیعی عمیق تمایز بین دانش درک معن ،حال

سر  جزئیاز عقل  دومیاست؛  1مابعدالطّبیعی کلّیآن همان قلمرو  محض مشتق شده است که عقل  

 ،در میان نیستعلمی »: ارسطو چرا که مطابق بیاناست،  2منطقی ی  کلّ قلمرو آن همان که  آوَرَدبرمی

، اشتباه کردمنطقی  ی  را با کلّ  مابعدالطّبیعی کلّی بایدنمیبه هیچ وجه  .«)منطقی( کلّی علم  مگر 

کلّی منطقی را سهوا  وقتی ی آید، اشخاصی که حتّ پیش می اهل منطق در غربکه غالبا  در بین چنان

که م، چناننظرگاه علو وانند گذشت.خوانند، هرگز از کلّی منطقی درنت  می مابعدالطّبیعی کلّی نام   به

نیست، بلکه تنها  3عیالطّبیی مابعدئی منطقی در تقابل با جزق دارد؛ کلّ تعلّ  جزئینشان دادیم، به ردۀ 

 
ت هستی توان از کلّیّ در مراتب خلقی یکی عقل کلّی است و دیگر نفس کلّی؛ در برترین پایه می (l'universelبیعی ). مثال کلّی مابعدالطّ  1

 آورد.مطلق سخن به میان 
2. le général 
3. individuel 
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عی نیست الطّبیی مابعدئواقع چیزی جز جز ی منطقی درکه کلّ  است، چرا 1ی منطقیئدر تقابل با جز

که آنبی ،بسط تواند یافتپایان در معنی لایقف بی عیالطّبیی مابعدئجز وانگهی،که بسط یافته است؛ 

؛ از این روست که بگریزدخویش  مایۀ تقیید و یا از شروط   دگر شودت آن از این رهگذر ماهیّ 

که همواره و  مابعدالطّبیعهکه هرگز به آنیافت بی دبسط تواندر معنی لایقف نهایت بی ،یم علمیگومی

است که علم  همابعدالطّبیعتنها که  چراملحق شود؛ خواهد ماند، جدا از علم کلّی بههمچون گذشته 

 2.را دربردارد کلّیامر  به

ایم، و توضیح بیشتر بحث کرده مابعدالطّبیعهت ماهیّ  در باب کافیاکنون به قدر که  کنیمفکر می

وجود پرداختن بدان  این مقال، مجالکه در  نیست مقدور تعالیم خود  شرح و تبیین بدون ورود به 

 بهین مطالب خواهیم پرداخت، خاصّه هنگامی که دبه تفصیل بهای بعدی ل؛ هرچند، در فصندارد

وارد ، استو آنچه عموما  با نام فلسفه در غرب معاصر مطرح  مابعدالطّبیعه میان تفاوت دربحث 

رغم ، علیشرقمتی یک از تعالیم سن   بر هر قید و شرط بیایم، کنون بیان کرده آنچه تا هر. شویممی

قابل اطلاق  دارد،پنهان میآنها را از نگاه بینندۀ سطحی  نادیاختلاف بسیار در صورت که وحدت بنی

جنبۀ و همچنین در  ، تعلیم هندووین دائیآ خصوصمابعدالطّبیعه در ر از دانش : این تصوّ خواهد بود

صادق است. حال، آیا چیزی از این دست در جهان به یک اندازه  اسلاممافوق شریعت در باطنی 

، است در دست بالفعلکه در حال حاضر  ملحوظ داریمچیزی را  آن هاتن؟ اگر در میان هستغربی 

که آنچه را اندیشۀ فلسفی مدرن گاه  بود، چرانمی ممکن ین پرسشدا  پاسخی جز پاسخ منفی بیقین

 
1. particulier 

 . حاصل سخن تا اینجا این بود که مابعدالطّبیعه علمی است کلّی و ثابت و یقینی و شهودی. بنا به سخن نویسنده، ثابت بودن و یقینی بودن2
 آید.و شهودی بودن علم مابعدالطّبیعه همه از کلّی بودن آن به دست می
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ندارد؛ هیچ ربطی اکنون ارائه کردیم که هم مفهومی هب قلمداد کند، مابعدالطّبیعهخوش دارد که به نام 

سی درَ مَ  تعلیمارسطو و  در باب، آنچه با این همه. گردیمازبه این نکته بباید به هر حال، به زودی 

ناقص، در غرب وجود داشته  ولوای، تا اندازه ،به واقع مابعدالطّبیعهدهد که نشان می کمدستگفتیم 

کار ما با چیزی است که  و توان گفت که در اینجا سررغم این ملاحظۀ ضروری، میاست؛ و علی

، سو است. از دیگر از فهم آن به کلّی برتر و بالاترمدرن ندارد و چه بسا  ذهنیّتکمترین معادلی در 

از عصر کلاسیک  کمدستکه پیشتر گفتیم، چنان است که سببین داست، ب ناگزیر فوق ۀاگر ملاحظ

است؛ پیشتر در  غربیت عقلانی   کلّ ذات د در رسکه به نظر میهست ها تمحدودی  از ای به بعد، پاره

 ، چرا غربیان مدرنوانگهی. نداشتند 1متناهیغیرری از که یونانیان هیچ تصوّ  گفتیم این خصوص

 تنهاکه  دهندمی نشان 2فضا مانند یک، همواره آن را کنندرا فهم می متناهیغیر کنند کهوقتی خیال می

فی  وصفکه اگر بتوان آنرا این گونه  4تمفهوم سرمدی   خلط رچرا آنها ب وتواند بود،  3غیرمتناهی  لایَق 

پای  یستزمان ن کمّا  غیرمتناهی  که چیزی جز امتداد  6خلودبا  است، 5«زمانلا» اساسا  در ،کرد

د؟ واقع امر این است که ذهن دهشرقیان رخ نمیمدر بین هایی سوءفهمحال آنکه چنین  فشارند،می

 و 7تفهّم خلط میانبه  پیوستهامور محسوس تمایل دارد، ۀ که اغلب منحصرا  به بررسی و مطالع غربی

 قابلبه واقع  جهتن یاز نظر او به هم نباشدی حسّ  ارائۀچه قابل  جایی که هربه ، تا گرایدمی 8لتخیّ 

 محض ر  مقابل تفکّ  ۀود. این امر درست نقطغالب ب لیی در بین یونانیان قوای تخیّ ؛ حتّ فهم نیست

 
1. Infini 
2. espace 
3. indéfini 
4. éternité   
5. non-temps 
6. perpétuité 
7. concevoir 
8. imaginer 
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ی واقعی کلمه موجود تواند بود و نه در عقلانیّت به معننه دیگر  اوضاع و احوال،چنین  دراست؛ 

 جزئی نیعقلاامر  میان ، یعنی خلط  بیفزاییمنیز  را رایج دیگری التباس. اگر مابعدالطّبیعه ، علمنتیجه

 ،واقع ، دراندمتجدّ  در نزدصوصا  خغربی،  عقلانیّت  پندار است که  روشن، محض نی  عقلاامر و 

توان درک سان می نیست؛ بدین متخیّلهو  جزئیعقل  قوای صوری و جزئی به کار بردنچیزی جز 

به جز که عقلانیّتی  سازد،شرقی جدا می عقلانیّترا از عقلانیّت غربی کرد که چه شکاف عمیقی 

است، هیچ دانشی را حقیقی یا  صورتبیو  مابعدالطّبیعی کلّیدر  آنهای ترین ریشهکه ژرف دانشی

  انگارد.ارزنده نمی
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 فصل ششم

 و علم کلام مابعدالطّبیعه میان هاینسبت

که  شریعتینظرگاه بالاخص  چون ،خواهیم کرد در شرق مطرح نیست بررسی ای که اکنونمسئله 

آن را توان میاسلام باب تنها در  بلکه است، در شرق غایباست نهفته  آندرون در ر کلامی تفکّ  طرز

در نسبت خاصّ بین دو وجه سنّت، یعنی وجه شریعت و تحقیقی صورت و در اسلام به ،ردکطرح 

آید که به همان درستی آن دو را وجه کلامی و وجه فوق شریعت )یعنی طریقت یا حقیقت( درمی

مانع  است که بیعیمابعدالطّ غیاب نظرگاه  این رب،از سوی دیگر در غ توانیم خواند.مابعدالطّبیعی می

هم کلامی بود و هم  مدرسی که تعلیم در بابتنها  ،واقعدر  عمومی است؛نحو بهطرح این مسئله 

 ۀوجه تعلیم ازن افق آکه پیشتر بیان کردیم،  گرچه چنانهست،  مسئلهاین  جای طرح بیعیمابعدالطّ 

ۀ نسبت مسئلرسد که تعلیم مدرسی برای ولی به نظر نمی افق محدودی بوده است؛ بیعیمابعدالطّ 

این  بارۀدربحث  ،. بنابراینیافته باشددست  مسجّلقطعی و  حلّ به راه علم کلام بیعه ومیان مابعدالطّ 

است،  تفاوتفکر م طرزمستلزم مقایسۀ بین دو  رورهبالضّ که  زیرا، بسیار مهمّ استعام  طوربه مسئله

  .شریعتی بالاخص رطرز فکو  بیعیمابعدالطّ صرفا   رطرز فکیعنی 

بدین ؛ است و مرز حدّ  و لذا بی است که کلّی بیعیمابعدالطّ تنها نظرگاه که بیان کردیم،  چنان

ست. پیشتر نشان دادیم هاای محدودیتپاره دچارو طبعا   خاصبیش  و دیگری کم سان، هر نظرگاه
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بر  کند، و نیز نشان خواهیم داد کهیصدق م نظرگاه علمیمثال، این سخن در باب  از باب که

مبهم  نسبة  که معمولا  ذیل عنوان مشترک و  هاییصادق است، نظرگاه نیز مختلف دیگرهای نظرگاه

ولو اصطلاح علمی ندارند، تفاوت چندانی با دیدگاه به در هر صورتد که شونبندی میردهفلسفه 

این محدودیت اکنون باید گفت که شوند. ح میمطر حال غیرموجّه عینو در  تربزرگ دعاویبا  اینکه

، سخن به دیگرگیرد؛ در برمی نیز را نظرگاه کلامیتواند بود، حتّی معلوم است کم یا بیش می که ذاتی

گوییم؛ حدود علم نیز یک نظرگاه مقیّد است، ولو نه به همان معنی که در باب علوم می کلامعلم 

اینکه  سبببه ای این اندازه تنگ و بسته محصور کند. ولی درسته آن را در حوزهکلام چنان نیست ک

 فهم به مابعدالطّبیعهتمییز آن از  در، است از علوم ترنزدیک مابعدالطّبیعهبه  تبار،علم کلام، به یک اع

سهولت بیشتری بروز هاشتباهات ب دیگر موارد نیاز داریم، چنان که در اینجا نسبت بهتری دقیق

و تا آنجا پیش رفته که موجب واژگونی  چنین اشتباهاتی رخ داده است واقع، تواند کرد. درمی

ی در قرون ، حتّ سان یندب باشد؛ در کارو علم کلام  مابعدالطّبیعهباید بین  قاعدة  که است  هایینسبت

، همند بودبهره راستینعقلانی  بسطاز در آن ای است که تمدّن غربی حال تنها دوره که به هر وسطی

 به قدر کافیو از طرف دیگر  اندنگریستهمیعلم کلام  هایوابستهیکی از  مثابۀبه تنها بیعهمابعدالطّ به 

چیزی تنها از  امکان چنین. اندهرها نبود نی که صرفا  ماهیّتی فلسفی داشته استگوناگو ملاحظاتاز 

 نتیجهناقص مانده بود، با این  ابتر وکلامی  تعلیم برحسب تلقّی بیعهمابعدالطّ است که  بودهسبب  آن

به طور کامل ، هرگز است فقدان هر نوع محدودیتیمستلزم که بودن مابعدالطّبیعه را ی کلّ  صفتکه 

وجود به شد، و میکرده درک بالفعل  خاصّی حدودتنها در چارچوب بیعه مابعدالطّ  اند.درک نکرده

ی که در آن زمان فهمبرای سوء امر. این پی نبردند، درگذرد که از آن محدوده مفه تر  فزون مقدورات
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 بیعۀمابعدالطّ ای که تا اندازه یونانیانکه یقین داریم ، و تقریبا  سازدفراهم میکافی  عذربروز کرد 

 ادیان را نزدعلم کلام  جایگاهبودند که همان میچیزی  واجدرا پروراندند، اگر  راستین

پیشین  سخنانما را به  گفته. این شدنددرست به همان نحو فریفتۀ آن میداشت، میمسیحی  ـ یهودی

ند، هرگز اهبود راستین بیعۀمابعدالطّ ی آنها که تا حدودی اهل حتّ غربیان،  که گفتیم درَ بَ خویش بازمی

که پیشتر را چنان، زیاست بوده ممکناند. با این همه، استثنائات فردی نیز را به تمامی نشناخته آن

 نیست اشخاصیهیچ چیز مانع وجود  اصولبر حسب اشاره کردیم، در هر دوره یا در هر کشوری، 

 ممکنمعاصر نیز  بیی در جهان غرحتّ  امر؛ و این ندنائل آی یعیمابعدالطّببه دانش کامل  ندقادرکه 

 اندازه نامطلوببی ایزمینه ،مردمانعمومی حاکم بر دیدگاه  هایگرایش سبب وجودهگرچه ب، است

اگر چنین  نیماشاره ک که است این درستصورت،  هربه . نمایدبعید میشک بی ،پدید آورده است

کند، و نه  ثابتآن را وجود  تا در دست است، نه هیچ سند  کتبی ه استداشتهرگز وجود استثنائاتی 

ولیکن دهد؛ از تأثیر آنها را نشان می یرباشد اثعموما  شناخته شده  جزیی کهمستندات و واقعیّات 

اگر  چرا که، ستنیز نی شگفتیموجب  کند، ومینثابت  چیزی را بودنن ،مستقیم این فقدان  سند  

است، از اوضاع و احوال بسیار خاص  مرهون، تنها اتفاق افتاده باشدواقع  در دستاین  ی ازموارد

 . دربارۀ آن بحث به میان آوردبه نحو مفید  تواننمی این مقالکه در  ایگونه

شویم که پیشتر تفاوت بسیار اساسی به خواننده یادآور می گردیم وبازمی سخن خود به موضوع

 بیعیمابعدالطّ ؛ در حالی که نظرگاه ایمشده متذکر را عقائد شرعیو اصول  بیعیمابعدالطّ بین تعلیم 

که بر  کندرا ایجاب می عاطفیصر حضور عن شریعتیصرفا  عقلانی است، ویژگی اساسی نظرگاه 

واقع  دهد؛ این دررا بدان نمی طرفانه کاملا  بیحفظ رویکرد نظری   مجال، و نهدمی اثر تعلیم خود  
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 شاخۀ خاص  ای که نظر به درجهدهد، گرچه برحسب چیزی است که در علم کلام رخ میهمان 

به اندازۀ  جاکهیچ  احساسیاست. این عنصر  خص و بارزاش ،بیش و  کمبا قوّتی  ،مورد بررسی

که  بگوییمو بگذارید فرصت را غنیمت شمرده ندارد؛ نقش  شریعتیر تفکّ  1«میستیک  »صورت  

ر شریعتی که جدای از نظرگاهسبب اینبه 2ممیستیسیسبرخلاف باوری بسیار رایج، مکتب   متصو 

تفسیر  عبارت است ازناشناخته است. در اشتباهی بسیار متداول که  یکلّ بهشرق منیست، در 

نمونۀ دیگری  به دوبارهنیست،  آن کاری باهیچ  آنها راهایی که اندیشه عمل آوردن در باب به میستیک

هایی یافتن معادل پی  که در سراسر جهان در  خوریمبرمیدر بین غربیان  همیشگیگرایش از آن 

نحو در اینجا به لیکنان است؛ آن خود به ری هستند که در واقع مختصّ تفکّ  اء  انح برایرف ص  

 سازد.چنین کاری ما را از موضوع اصلی دور می که چراشویم، تفصیلی وارد این مبحث نمی

که است این زند، و درست می ضربه تعالیمعقلانی  صفایبه  آشکارا عاطفیتأثیر عناصر 

است؛ اگر  بیعیمابعدالطّ اندیشۀ و موضع  مقاماز  افتادن جدانوعی  از حاکیواقع  این تأثیر در یمیبگو

، مردمانی شکل یابد ه برای آنهاشود که خاصّ  وفق دادهی انبا ذهنیّت مردم بیعیمابعدالطّ  بود تعلیم بنا

تر از ای که در زمانۀ مدرن به اوج خود رسیده است در آنها قویغلبه فضلکه عنصر احساس به 

گسترده رخ داد، یعنی در جهان نحو بهو  عمومطور که به ایحوزه، در جدا افتادناین  بود،عنصر خرد 

 همچنان صحیح، این همهی ضروری بود. با اعتباری حتّ و بهناپذیر اجتنابغرب، از بسیاری جهات 

و  دست یازد، به نحوی که هر تعلیمی که بدان نیست بیش امری نسبی و امکانی ،است که احساس

ه در مورد نیاز به ؛ این امر خاصّ خواهد بود به نوبۀ خود الزاما  نسبی و امکانی ،دهدواکنش نشان ان بد
 

 است.« مقام»در برابر « حال»مقصود از میستیک، منسوب به  .1
2. mysticisme 
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 خود خودی به حقیقته است. توجّ  شایستۀبدان وابسته است، سخت  شریعتیکه نظرگاه  1«هایتسلّ »

یی که او تسلّا  ولو، خوشا به حال او یقینا  بخشی ندارد؛ اگر کسی آن را چنین بیابد، یتسلّ  نیازی به

او  ی  ایگراحساس خاص  های گرایشاو و از  ، بلکه صرفا  از خود  خیزدبرنمی تعالیماز  کنداحساس می

  .خیزدبرمی

و لذا خود نیز  منطبق ساخته  موجودات احساسی مقتضیاتکه تعلیمی که خود را با تیجه اینن

؛ یکی نخواهد بود و مطلق جامع حقیقت  دیگر با در بر کرده باشد، جامۀ احساسی  بایستی که

 هبوط متناظر با ،شودحاصل می لیمتع صورت  در  بخشیتسلّ  اصل   ورودژرفی که با  دگرگونگی

روند. از تعلیم به شمار می ام آنغانسانی است که مخاطب پی جمعآن  عقل عقل از طرف لحاظبه

و  انجامدمی شرایعاصول عقیدتی  اگزیر  ن گوناگونیهمین ویژگی است که به زاویۀ دیگر که بنگریم، 

 هر اندازه که درک شود به حالی که خرد یکی است، و حقیقت ناسازگاری آنها، زیرا دربه از این رو 

 شریعتنحوی که  احساس صادق نیست، به بابدر  سخنقابل درک است، همین  هطریقتنها به یک 

 کثیر اطوارخویش با کوشش در منطبق ساختن صورت نیازهای عاطفی است، از پی برآوردن که در 

دوره و  قومیّت بسَ برحَ  اطوار مذکور :اجتناب نتواند ورزیداحساس، تا جایی که مقدور باشد، 

 در جزء   های شریعتصورتکه همۀ است  بدان معنی نه این امر ولیکن متفاوت است. تشدّ به

به یک اندازه  به دگرگونی که نتیجۀ آن استی با نیاز ایگراحساس انحلالی   عمل   به خویش تعلیمی

 
1. consolations 
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 خصوصدر این  1کاتولیک و پروتستاندو مذهب   میانمقایسۀ  مثال، از باب دچار و گرفتارند؛

 آموزنده است. مخصوصا  

 مابعدالطّبیعینظرگاه  2گشتنصرفا  نوعی جزئیکرد که نظرگاه کلامی  ملاحظهتوان حال می

ای پیاده کردن گرگونگی بر همان نسبت است؛ نظرگاه کلامی گونهنوعی د زمکه مستل است

 ۀواسطبه انطباقوان گفت نحوۀ تمیطوری که  مابعدالطّبیعه در اوضاع و احوال امکانی است، به

این بالأخره چرا که علم کلام بایستی بدان پاسخ گوید،  کهشود اوضاع و احوالی تعیین می عت  طبی

آید سخن برمی از این دهد.دست می را بهکلام وجود  علم  جهت یگانهاست که  صخا هایضرورت

ب سَ سازد، برحَ خود جدا می خاص   صورتکه آن را از  3تأویلی واسطۀکه هر حقیقت کلامی به

 ۀ آنترجمنوعی  توان گفت که چیزی بیش ازو می با آن استکه متناظر  مابعدالطّبیعیحقیقت 

 را همسنگی مؤثر این دو مرتبه از ادراککه نیست  یمعن این بدان ندهرچ تواند شد،نیست، درک می

هر چیزی را که از  و آن اینکه درَ ملاحظۀ پیشین ما را به یاد آوَ  لازم است که خواننده: در میان است

آنکه بدین سبب، جدایی توانیم نگریست، بیمی ی نیزکلّ  منظراز  توانیم کردمیی لحاظ یجز منظر

 دو منظر ازمیان برخیزد. بسیار بین آن

مابعدالطّبیعی بررسی کنیم، باید گفت که برخی از حقایق  برعکس اعتباریبهرا  اموراگر  اکنون

مهمّ ، خصوصکه در این  د، چراشتواند ده یبرگردان کلامعلم به زبان  و نه همۀ حقایق مابعدالطّبیعی

، گنجید نتواند ،هر چه خواهد گو باش ،ییجز منظرکه ذیل هیچ  است امور فراوانی را ملحوظ داریم

 
 به هزار پاره متلاشی ساخته است. گرایی بوده که آن رامقصود نویسنده این است که مذهب پروتستان دستخوش عمل انحلالی احساس .1

2. particularisation 
3. à transposition 
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هیچ نه در  آن در تمامیّت  مابعدالطّبیعی را  یکلّ  ؛تعلّق دارد مابعدالطّبیعهبه قلمرو  منحصرا   و بنابراین

این ، که درحقیقت ساخت محصور توانمی صورتیک محدودۀ ، و نه در توان فشردمیی یجز منظر

مانند هر  آن ترجمه آید،مه درمیترج بهحقایقی که  آنی در مورد حتّ  1اوّلی است. همان دومی

اندازد درجۀ از قلم می، و آنچه باشد نتواند بود جزییهمواره ناقص و جز آنکه  ،دیگر بندی  صورت

 را با معنیدهد. این می دست بهمحض را  مابعدالطّبیعۀ نظرگاه کلام و علم تفاوت بین نظرگاه

شرح و درک خواهد شد که به در صورتی  هامثالخود این  لیکناد؛ د توانیممی نشان های بسیارمثال

 از بارز و شاخص مثالیک  اگر بخواهیم: وارد شدتوان بدان که در اینجا نمیتعالیم بپردازیم بسط 

 مابعدالطّبیعی   مفهومدر مقایسۀ بین  ها رابیاوریم، یکی از این دست مثال دیگر بسیار موارد میان همۀ

 مفهومیافت؛ این دو  توانمی غربی شرایعدر  3«رستگاری»کلامی  مفهومهندو با  تعلیمدر  2«رهایی»

هایی بوده باعث کوشش شناسان است کهک برخی از شرقادرا، و تنها فقدان است متفاوت بالذّات

چیزی جز تفاوت دو لفظ باقی نخواهد ماند. همچنین به نحوی که  در اینکه آن دو را یکی انگارند،

 برابردر  هشدار منزلۀبایستی بهمثالی که گذشت مانند  مثالیمتذکر شویم که  طور گذرابگذارید به

 مقصود گفته شود کهغربی  ی ناآشنا با مفاهیمیک هندو : اگر بهاشدب یدیگر حقیقی   بس خطر

او کند، می اراده 4شَهموک  ۀ واژ ازهمان چیزی است که او  درست «رستگاری»ز واژۀ ا هاییاروپا

از نحوی که  ت آن نخواهد داشت، بهدر صحّ  شک کردنکردن این گفته یا  ضدلیلی برای نق یقینبه

سوق داده شود  به بسا خود هدست نیاورده است، چ به ریتا زمانی که آگاهی بیشت کمآن پس، دست

 
 . مقصود مؤلف این است که هر جا پای صورت در میان باشد لامحاله جزئی بودن نیز مطرح خواهد شد.1

2. délivrance  
3. salut 
4. moksha 
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در آن  کار ببَرَد؛ ندارد بهکلامی  ویژگی  که به هیچ وجه  را در باب مفهومی «رستگاری»واژۀ اینکه 

 ترغامض هم باز اشتباه و التباسدوجانبه خواهد بود، و در نتیجه این  تفاهمیاین سوء ،صورت

 منظر نه کمتر غلط   یکی انگاشتنهای غلطی که از برداشت در مورد سخنهمین  خواهد شد.

تعبیر   داریم که یادا به مسلمانی ر: کندآوَرَد نیز صدق میسر برمیغربی  ۀفلسف منظربا  مابعدالطّبیعی

نحو کاملا  به 2«مقام تجرید توحید» مابعدالطّبیعیتعلیم  در خصوصرا  1«اسلامی خدایی  همه»

ی واقعی به معنخدایی همهواقع  که دراو توضیح داده شد  بهکه به مجرّد آن ولیپذیرفت؛  زود طبیعی

رد  بیزاریرا با  نام و عنوانیچنین  کند،دلالت می یبر چه چیز ،اسپینوزاآثار  باب نمونه در  از ،کلمه

 کرد. 

مستلزم چیست، به ذکر یک به زبان کلامی  مابعدالطّبیعیحقایق  ۀبرای نشان دادن اینکه ترجم

 ،3«هستی هست» مابعدالطّبیعی کهواسطۀ : حقیقت بیکنیماکتفا می مثال بسیار ساده و ابتدایی

خدای » یعنی، آیدپیش می دیگریقضیۀ شود، شریعتی بیان می یا کلامی و ۀگامی که مطابق شیوهن

 به دو شرط: یکیبا هم برابر نتوانند بود مگر  کلّیقضیه بهاین دو  لیکن؛ 4«وجود دارد تعالی در خارج

دیگر و  ـ چنین نیستهمواره لحاظ شریعت بهواقع  که درـ  5یکلّ  وجود   در مقام ای تعالیخد درک  

رفُ  6محض وجودبا  خارجیوجود پنداشتن یکی  دقیق نیست.  مابعدالطّبیعیکه از نظر  الوجود()ص 

 کلامی مفاهیمتر ژرف وجوهمطلب را در مورد  سبب سادگی بسیار آن، حقّ ، بهمثالاین  گمانبی

 
1. panthéisme islamique 
2. Identité suprême 
3. l'Être est 
4. Dieu existe 
5. l'Être universel 
6. l'être pur  
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لوازم دو از دل بدفهمی  درستتواند بود، زیرا میآموزنده  با همۀ سادگی لیکنکند؛ کاملا  ادا نمی

پایانی در است، مجادلات بیبا آن دو عبارت که نتیجۀ خلط این دو نظرگاه متناظر  مذکورعبارت 

اشتباه و این  ماحصلکه خود چیزی جز  برهانی، برخاسته مشهور 1«یختشناهستی برهان» باب

 نیست.  التباس

که از  کلامی مفاهیمتوانیم کرد این است که میذکر  مثال همین بابنکتۀ مهم دیگری که در 

که از آن حدود  محض بیعیمابعدالطّ  مفاهیم، برخلاف رودنمی بالاتر فردی هایتفاوتحدود 

 ها لامحاله بر گرد  گوناگونیتواند بود، و این میبه فرد دیگر متفاوت از فردی  گذرد،درمی

 نظیر اتیموضوعدر  که : آنهاخواهد بودت، مفهوم الوهیّ بر گرد  یعنی  ها،مفهوم  همۀترین  اساسی

اگر امید آن دارند که مقصود یکدیگر را درک کنند، بحث می «سبحان وجود خداوند براهین اثبات»

 بیاندر واقع قصد  «تعالی خداوند»واژۀ واحد  ادا کردنن یابند که با باید اطمینامی همهاز  پیش، کنند

بخت که  به نحویابدا  چنین نیست،  که یافت خواهند دردارند؛ این گونه افراد غالبا   یکسان مفهومی

گفته سخن  با یکدیگر های مختلفنیست که به زبان حالتیبرای رسیدن به توافق بیش از  ایشان

به هیچ دربارۀ آن و رسمی را  آموزشیکه علم کلام   فردی هایگوناگونیا  در این حوزۀ خصوص. باشند

 معمولا  در بین غربیانآن را که  ابعدالطّبیعیضدّ م شدّتبهگرایش  کرد، نوعی ملامتباید میوجه ن

موضوع نیازمند  این ولیکن ؛2«انگاری آدمیوار»شود، و آن عبارت است از یابیم، پدیدار میمی

 .  ی بنگریمدیگر ۀمسئله از زاوی تا به سازدمیا قادر ما ر که بیشتری است هایتبیین

 
1. argument ontologique 
2.  L'anthropomorphisme 
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 فصل هفتم

 انگاری و آدمیوار 1تمثیل

جز یا  بصریلفظی، بیان  اعم از،  یک تعلیمصوری   بیان   هر خود را بر ترین معنیدر عام 2«رمز» واژۀ

را به  یک معنیآنکه جز  هیچ وجهی نیستهیچ کارکرد یا توان نمود؛ یک لفظ را می اطلاق این دو

و تا جایی که ممکن باشد نمود حسّی آن معنی است  لفظ که برابر آن است که بگوییم، رمز درآوَرَد

 معانی علائم   مثابۀیا تصاویر به بردن صور که چیزی جز به کار معنیین دب با آن. تمثیلمتناظر  صرفا  

است؛ زبان  بالبدیههضروری و  فطری و بنابراین ذهن  بشر برایی نیست، آشکارا حسّ  فوقیا امور 

گاهانه و  نوعی تمثیلتر، ی خاصایمعن بههمچنین،  دهد.به دست می را سیراز این  ایساده مثال آ

سازد؛ و در حقیقت، متبلور مینمودهای تجسّمی ای تعالیم را در که تا اندازه در کار است سنجیده

کتابت و م است که مسلّ  کلّیبهکه  ، چرانیستدر کار دقیقی  فاصل  طّ هیچ خ تمثیلبین این دو نوع 

ی در آن بوده است، حتّ خطّ تمثیلی  ساسا  نگار، یعنی ااندیشهخطّ و کتابت همه جا  در ،در آغاز خطّ 

 این کشور گفت که توانمیچین خصوص تنها در  هر چند کهرفت،  آن اکنون ذکرکه هم معنی خاصّ 

، تمثیل به معنی متعارف مانده است. با این حال باقی آغازین وضعیت همان برهمواره و منحصرا  

غربی؛ و این امر زمانی  ۀتا اندیش است داشته ترداومتمشرقی کاربردی بس ماندیشۀ  کلمه در بیان

 
1. symbolism 
2. symbole 
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تمثیل نسبت به زبان معمول از وسائط تعبیری با دریابیم که  خواهد بودقابل فهم  طور کاملبه

کند آنچه بیان میتمثیل بسی بیش از نظر به اینکه  تشکیل شده است. یّت بس کمتردمحدو

لی بُردار و ،رساندمی  الفاظ استقدرت  ورای  ادراک که  مقدوراتوجه با که به بهترین  سازدمی مَحم 

 د. افتسازگار می

بر وار آن نیست، و به هیچ وجه مانع دقّت مطلقا  ریاضینهایتی  مفهومی  آن تمثیل که بیدرواقع 

است؛  بیعهمابعدالطّ  فطریزبان که  گویی تو آشتی داده،ظاهر متضاد را با هم به کیفیات   این سان،

تعلیم  سیر   پای به پاثانوی که  انطباق سیر   واسطۀاند بهبوده بیعیمابعدالطّ که در اصل  رموزی، وانگهی

ها و عبادت، تمامی مثال از بابد شد. نتوان بدل متعلّق به شریعت همرمزهای به رود، پیش میبه 

همواره  و اند،تمثیلیویژگی  واجدنحو اعلی و اشرف بهبه هر قلمرویی که وابسته باشند،  هاآیین

بدان های شریعتی این آیینکه  ایتعلیم کلامی تأویل معنی نیز و های شریعتی،آیینتأویل معنی 

صرفا  اجتماعی، در صورتی که های آیینی در ؛ حتّ ممکن استبه معنی مابعدالطّبیعی پیوند دارند، 

که شامل  کاربردها وادی، ضروری است که از باشدتر وجود آنها مایل به کشف دلایل ژرفآدمی 

 بذاتهتی آنها که سنّ  منبعیعنی به  اصول، مبادی و وادی بهو  کند گذرست، شرایط حاکم بلافصل آنها

 چیزی جز رمز   هاها و عبادتآیین بگوییم آن نداریم کهقصد  ولیکن. ، وارد شوداست بیعیمابعدالطّ 

از  کلّیبهاینصورت  که در غیر بود، چراد ننتوان و جز این اند،ها تمثیلیگمان آیین؛ بیندصرف نیست

یعنی را بایستی از خود صاحب تأثیر دانست، در عین حال آنها  ولید، دنبومی تهی ینوع معن هر

کنند. ، عمل مینداند و تابع آنوضع شدهاند که برای آن که متوّجه غایتی تحقّق هایوسیله مثابۀهب
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از  در حالی که را در اینجا، یعنی در ساحت شریعت، بشناسیم، 1«شعائر» کاتولیکی مفهومبسا چه

 سپس وق است های تحقّ کنیم که زیربنای برخی از روشاصلی را کشف می بیعی،مابعدالطّ نظرگاه  

 بیعیمابعدالطّ  های خاصّة  آییناز  که سازدنها اشاره خواهیم کرد، و همین موضوع ما را قادر میداب

لی ، تا جایی که به عنوان بُردارنیز هر رمزبه توان گفت که می وانگهییم. یسخن گو یک  رایب و محم 

علامتی  از حیث آنکه، شرعی شعائر؛ و خود شده است دادهبس حقیقی  تأثیری کند،عمل می مفهوم

 ایوسیلهرا به  شعائرکه خواهند داشت  2«برکت» محملعنوان مشابه به شأنیواقع  ، درندامحسوس

ل ، خواهوبارۀ نفسبرای تولد د ل و مُعج  آن،  مشابهکه در مورد ؛ چنانسازدمی بدل 3،خواه مُؤَج 

به هر فرد، قادر به بیدار ساختن ادراک  قابلیّتب سَ عقلانی که در رمز مندرج است، برحَ  هایبالقوّه

ی از نوع خاصّ تنها  نیز آیین، است. از این نظرگاه یّتبالقوّۀ نزدیک به فعلنحو بهصرفا  یا  بالفعلنحو 

در صورتی که رمز  تنها لیکن ،«کاربستهبه» است رمزیتوان گفت که آیین می: رودشمار می بهرمز 

: در اینجا، ملحوظ گردد خود امکانیبیرونی و  ظهورهست تلقی شود، و نه صرفا  در  حقیقة  آنچه 

 را کشف کنیم.  «معنی» تا بنگریم «حروف»موزیم که به ورای ابررسی متون، باید بیدر همچون 

 توفیقیآن چیزی است که طبق معمول غربیان در آن  از ظاهر درست برگذشتنبه هرحال، این 

دهد، چرا که دست ما می شاخص بهبارز و  هاییمثال شناسانشرق فسیرهای غلط: تاندحاصل نکرده

همان نحو درست به  است،صورت تحریف رموز مورد مطالعه ظاهر شده آن تفسیرها بارها و بارها به

. در این مورد علّت کندمیتحریف  بالبدیهه خوردآن برمی به هر رمزی را که عموما   که ذهن غربی

 
1. sacrement 
2. influence spirituelle  

 )نسیه(.. تولد دوبارۀ نفس در همین جا برای شخص عارف معجّل )نقد( خواهد بود و برای شخص غیرعارف مؤجّل 3
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آنچه به رمز نشان  جایلی است: اشتباه گرفتن خود رمز بهی و خیاغلبۀ قوای حسّ  خطااین موجبۀ 

 به قلمرو عقل عقل تعلّق داردا  صرف آن که مفادسوی هباز برخاستن عجز  از رهگذر، شودداده می

ترین معنی دقیق هب پرستیصنم ،نهفته است «پرستیصنم»هر  بناساسی است که در  اشتباههمان 

شده است. هنگامی که از رمز چیزی  آشکاروضوحی خاص در اسلام  ههمانند آنچه ب ،این واژه

ق اثربخشی  و هم  وجه د، همجز صورت خارجی آن برجای نمانَ  به رخت یکسان به آن محق 

، و است تهیمیان صورتینیست، یعنی  «صنم»رمز دیگر چیزی جز یک  ،صورت؛ در این بنددبرمی

 چنان موهبتکه از  نشده استپیدا تا زمانی که کسی  خواهد بود ـمحض  «خرافات»نگاهداشت آن 

 استاز دست داده  رمز که را هرچه یکلّ  نحوو خواه بهی ینحو جزبه خواهبرخوردار باشد که  فهمی

جز آنها را  صورت  رمز دیگرکه  اعاده کندکم آن عناصری را ، یا دستبدان بازگرداندر مؤثّ  نحوبه

که  صادق استهر سنّتی در مورد آثار برجای مانده از  سخن. این داردن بر درامکانی  نهفته  حالت  به

که  کندشریعتی صدق میهر  بابخصوصا  در و  ،سپرده شدهفراموشی  دست هبآثار  معنی حقیقی آن

تقلیل یافته است؛  بیرونی گراییصورت نوعی به صرفا   خود سبب عدم درک عمومی  پیروانبه

 همین و نیز در بینایم. را در خصوص شریعت یونانی ذکر کرده بارزترین نمونۀ چنین انحطاطی

مادّی و  «صنم پرستی»از  رسدنظر می بهکه  شدبس افراطی پیدا صورت بهگرایشی  بود که یونانیان

برخی  نمود عنوانخود را نه به خدایان: آنها انگاری است انگاشتن رمزها لاینفکّ باشد، و آن آدمیوار

از احساسات کردند که تصویر می بشری هیئت  عنوان موجوداتی با ، بلکه در حقیقت بهمبادیاز 

 که نداشتند هیچدیگر ، نخدایادارند؛ و برای یونانیان این  بشر رفتار همانند رفتاریو  ندمتأثر بشری
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به  نحوی که ، بهبازشناخت بر آنها پوشانده بودکه شعر و هنر  هاییصورتاز  بتوان آنها را واسطۀ آنبه

 صورت نبودند. خود   جدای ازمعنی واقعی کلمه چیزی 

که به نام بود  توانستای مینظریهتنهایی دستاویز به بشریانداز به چشم کاملدادن  لتنزّ چنین 

 آدمیان بیش ازچیزی  اصلدر  خدایانطبق آن  بر ، ونامیده شده است 1«اوهمرینظریۀ » مبدع آن

دم فهمی ع، استحقیقة  محال مفرط در نافهمی رفتن  بیش از این پیشند؛ اهنبود و ممتاز برجسته

کوششی در تبیین گری یا کر دیدن چیزی بیش از نوعی صورته منک تر از برخی مردم مدرنحتّی مفرط

 مثالهترین ب «خورشیدی ۀاسطور» مشهور بسیار نظریۀ؛ اندهای طبیعی گوناگون در رموز قدیمپدیده

 هرگز چیزی جز رمزهایی نبوده «اصنام»مانند  «اساطیر»اخیر است.  تفسیرنوع این از  شدهشناخته

در اند: یکی در عالم سخن نظیر دیگری در عالم مُبصَرات است؛ کردهغلط تفسیر است که آن را به

میان اقوامی همچون در  ولیکه هنر آن دومی را؛  د، چنانآن اوّلی را پدید آوَر   بین یونانیان، شعر

آنها به یک اندازه بیگانه است، هیچیک  انگاری در نزد آدمیوار مذهب اصالت طبیعت و که شرقیانم

ران خود را به عنوان مفسّ  اند تاخواستهلۀ غربیانی که خیّ تمگر در م توانست بود،نمیح از این دو مطر

های معمول گرا در واقع نسبتطبیعت تفسیرند. اهاز درک آنها عاجز بود کلّیمطرح کنند که به اموری

به رمز ق دارد، برای که به ردۀ محسوس تعلّ  دیگرچیز  طبیعی، مانند هر ۀپدیدیک سازد: را واژگون می

تواند شد، و یک رمز هیچ می لحاظ اصلیک  یا محسوسمتعلّق به مرتبۀ فوق  معنی  درآوردن یک 

تر از آنچه به رمز نشان داده پایینای است که از آن  رده امراین  تبعندارد الّا به  کرد یا وجهیکار

را برای مقاصد  انسانی صورت تاست در کار او عمومی در انسان  فطریگرایشی  گمانشود. بیمی

 
1. l' évhémérisme    
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 ودنزنمبا روشهر بیش از کاربرد شکل هندسی یا  خود خودی بهکه  کاراین  ولیبرد؛ بکار هرمزی ب

نشده  کرده است اختیارصورتی که خود  فریفتۀ آدمینیست، تا زمانی که دیگر در معرض اعتراض 

 انگاری نخواهد بود. همان آدمیوار، به هیچ وجه باشد

مبتنی  ست، و رموزخبری نی، است آنچه در یونان رخ داده از چیزی مشابهدر چین و هند، هرگز 

و در این  است؛ هنشد بدل« اصنام»هرگز به لیکن ، رواج داشته طور عمومیهب ولوانسانی  پیکر بر

از  زیچ : هیچاست هنرغربی مفهوم در تقابل با  تمثیلکرد که چگونه  توجّهتوان همچنین می باب

 لیکننیست؛ بیشتر تمثیلی  شرقیماز هنرهای  هیچ چیزنیست و  کمتر تمثیلی یونانی« کلاسیک»هنر  

 مفاهیمای از پاره محمل مثابۀنگریسته شود تا به بیان ابزارنوعی عنوان هنر صرفا  بهبه که  جایی در

ایت انگاشته نتواند شد، عنوان یک غنفسه بهبدیهی است که هنر فی متعلّق به عقل عقل به کار رود،

 بیشتر است. در نزد آنها  ذهندهد که گرایش عاطفی  بین اقوامی روی میدر که این امر تنها  چنان

که اینها نمود شود، و باید توجه میصحنه وارد  بالطبع انگاری آدمیوارچنین اقوامی است که 

که توضیح آن  شریعتبه همان معنایی از  شریعتی، نظرگاه جهتکه در بین آنها، به همان  انداقوامی

 در مقابل گرایش  تا بوده  کوششهمواره در  شریعتر تواند ساخت؛ درهرحال، خود را مستق   گذشت،

ش از بیش مشوّ  و کم مفهومیی زمانی که ، حتّ ستیزه کندو اصولا  با آن  بایستد انگاری آدمیوار

-می نامیده. اقوامی که سامی کرده استمدد  شآن گرایگاه عملا  به گسترش  هدر ذهن عامّ  شریعت

 درهیچ دلیل دیگری  ،اند: در واقعبه اقوام غربی نزدیک حیث، از این هاعربشوند، مانند یهودیان و 

که بین اسلام  ممنوعیّتی، در دست نیست است انسانی دارای شکل که ییرمزها ممنوع بودنتوضیح 

 هرگز هادر اسلام در میان ایرانی صورتگری حرمتکه  با این استثنا لیکنت مشترک است، و یهودیّ 
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مخاطرات این نوع رمزها  بردن به کارکه  هایینشده است، ایرانی رعایت دّتحشدّت و  چندان به

اند و نیز به ها مشرقی بودهتر از عربکامل آنهااینکه  نظر به ، چونداشت کمتری برای ایشان در پی

در وادی فروغلتیدن  مستعدّ  هااز عرب کمتر اند، بسی متفاوت تعلّق داشته قومیّتی یکسره

 اند.انگاری بوده آدمیوار

سخن  1«خلقت»اندیشۀ  در باب ایچند کلمهسازد تا فراهم می مجالیاین اشارات پایانی 

بیگانه است که در عصر  به همان اندازه مسلمانان، استثناء  شرقیان، بهمکه برای  . این مفهومگوییم

آن  ایای که بردر اصل خاصّه یهودی است؛ واژه رسد کهبه نظر میرومی بیگانه بود،  ـ ونانیی باستان

یی نبود که ادر اصل  خویش حامل معن ولیلحاظ صورت، لاتینی است،  بهواقع  در رودبه کار می

 «ساختن» بیش از یی چیزبه معن ابتدادر   creareت بعدها بدان بخشید، چرا که مصدر  مسیحیّ 

است، همواره  سانلاتینی یک واژۀکه با ریشۀ  سنسکریتزبان در   kri ریشۀ فعلی  در نبود، معنایی که 

، مذکور افتادکه پیشتر  ، تغییری ژرف بود و چنانکه واقع شداست؛ این تغییر معنایی  محفوظ مانده

 است. اق افتادهاتف religionاصطلاح در است که  تغییریآن  مشابه

این امر  جهتو  2ت و اسلام راه یافته است؛به مسیحیّ  یّتاندیشۀ خلقت از یهودواضح است که 

 تعالی خداوند فهم. گرایش به انگارانه را موجب شد آدمیواررموز  حرمتاساسا  همان است که 

در کار جا که کبشری، هرافراد موجودات فردی و خاصّه به بیش شبیه  و ، کم«موجود»یک  منزلۀبه

 شأنصرفا  تعالی  که به خداوند  انجامدمیعنوان لازمۀ طبیعی خود یقینا  به گرایشی به در عمل، آید

 
1. création 

ماوات  وَ »است: « ابراهیمی»ها پیش از آنکه یهودی باشد چنان که پیشتر اشاره شد این گونه اندیشه. 2 ذي فَطَرَ الس  ل  يَ ل  ه 
تُ وَج  ه  ي وَج  ن  إ 

ر کینَ 
مُش  نَ ال  ضَ حَنیفا  وَ ما أَنَا م  ر 

َ  (79)سورۀ انعام، آیۀ  «الأ 
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خداوند  گیرد که آن را خارج از وجود  می صورتای «همادّ »تی که بر روی ، یعنی فعالیّ «یّتصانع»

است. در  جزییموجودات  که مناسب است عملی ۀنحواین  که ،دهدنسبت می انگارند،میسبحان 

لازم است  تعالی خداوند تناهی عدممفهوم وحدت و  نگاهداشت، برای چنین اوضاع و احوال

گوییم باست که  آناین سخن عین  ، که «آفرید لاشیءجهان را از » خداوندشود که  تصریح آشکارا

به  نوعی ثنویت بنیادیاز رهگذر پیدایش ، مقابل ، چرا که فرض  « اوخارج از خود   چیزیاز نه »

حال مُ  یک بیانکلامی معادل  بدعت، خصوصشود. در این می منتج تعالی محدود ساختن خداوند

 نظر به خطر ثنویت که خاصّه لیکنچنین است؛ هم معمول طور بهکه  تاس بیعیمابعدالطّ 

است، زیرا در این  واقعیبس  خطری شریعتی، از نظرگاه هرگز در میان نیستمحض  بیعۀمابعدالطّ 

ن و ظاهرواسطه دیگر بی ثنویّت، مُحال بودن، و فرعی صورت  اشتقاقی کلامی  مفهوم. نخواهد بود بی 

به است،  1«عامّ منبسطی در مرتبۀ فیض تجلّ » بیعیمابعدالطّ مفهوم  برایمناسبی  ترجمۀ «خلقت»

هیچ برابری و  مفهومبین این دو  ولیکن؛ افتد منطبقاقوام غربی  که به بهترین وجه با ذهنیّت نحوی

منظرهایی را که هر یک از این تفاوتی که  همۀ ۀواسطهب این دو همسنگی حقیقی در کار نیست، چون

دیگری است که  مثالاین  :مجزا باشند از یکدیگر باید ة  سازد، ضروراز هم جدا می انددو بدان راجع

 رود.می به شمارمورد بحث ما در فصل پیشین روشنگر مسئلۀ 

 

 

 

 
1. Manifestation universelle 


